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امیر تاجیک  
               هفت صبح

هفدهم مرداد، نه فقط روز بزرگداشت خبرنگار 
که فرصتی ســت برای تأملی دوبــاره بر معنای 
»خبرنــگار بــودن« در روزگاری کــه نه فقط 
جهان، که خبر و مخاطب نیز دگرگون شده اند. 
اگر تا دیروز خبرنگار کســی بود کــه از میدان 
رویدادها روایت می کرد، امروز میدانِ روایت خود 
دستخوش تحولی عظیم شده؛ تحولی که از دالان 
پلتفرم ها و در سایه سار هوش مصنوعی می گذرد.

در ایــن دنیــای تــازه، خبــری کــه زمانی با 
سخت کوشی و دقت تولید می شد، اکنون ممکن 
است در عرض چند ثانیه، به واسطه الگوریتم ها 
بازتولید، بازنشــر یا حتی تحریف شــود. هوش 
مصنوعی می تواند متن بنویســد، عکس تولید 
کند، صدا بســازد و تیتر بزنــد. پلتفرم ها تعیین 
می کنند چه چیزی دیده شود و چه چیزی نه. در 
چنین شرایطی، نقش خبرنگار چیست؟ آیا باید 
عقب نشینی کرد و میدان را به ماشین ها سپرد؟ 
یا باید با تعریف تازه ای از هویت حرفه ای، مسیر 
تازه ای را در دل این پیچ وخم تکنولوژیک گشود؟

جواب، شــاید نه در تقابل با فنــاوری، بلکه در 
بازتعریف نقش انسانی خبرنگار نهفته باشد.

خبرنگار امروز، صرفاً منتج کننده محتوا نیست، 
بلکه راوی آگاه زمانه اســت؛ کســی که به جای 
آن که صرفاً اطلاعات گردآورد، معنا خلق می کند. 
هوش مصنوعی می تواند هزاران جمله بسازد، اما 
هنوز نمی تواند اضطراب یک مادر آواره، خشــم 
خاموش یک معترض یا امید پنهان در چشم یک 
کودک را روایت کند. آنچه یک گزارش را از داده 
خام به روایت تبدیل می کند، نه دقت ماشین که 
درک انسان است؛ نه قدرت پردازش، که شعور و 

شهود است.
در عصر انباشت داده، دیگر کسی تشنه اطلاعات 
نیســت، بلکه تشنه  تفسیر، تشــخیص و تجربه 
اســت. مخاطب امروز، بیــش از آن  که به دنبال 
دانستنِ صرف باشد، می خواهد بفهمد؛ می خواهد 
خودش را در روایت ببیند، همدلی کند، داوری 
کند و از خلال آن، تصمیمــی بهتر برای زندگی 
بگیرد. خبرنــگاری که با درک این نیاز، مســیر 
روایت محور را برمی گزیند، تنها گزارش نمی دهد، 
بلکه »روایت می سازد«؛ و این روایت، اگر درست و 
شریف ساخته شود، می تواند ذهن و دل و تصمیم 

یک جامعه را تغییر دهد.
از ســوی دیگر، پلتفرم ها با الگوریتم هایشــان، 
انتخاب را از انسان ربوده اند. آن ها تعیین می کنند 
چه چیزی دیده شود و چه چیزی فراموش شود. 
در چنین جهانی، خبرنــگار صرفا وظیفه روایت 
ندارد، بلکه باید نقشی ایفا کند که شاید بتوان آن 
را »مقاومت رســانه ای« نامید: ایستادن در برابر 
ابتذال، مقاومت در برابر سطحی سازی و دفاع از 

پیچیدگی های حقیقت.
در واقــع، خبرنگاری امروز مســئولیتی دوگانه 
دارد: هم باید با ابزارهای نو، مثل فناوری و هوش 
مصنوعی آشنا باشــد و از آن ها بهره گیرد و هم 
نباید قربانی سرعت، فریبندگی اعداد و وسوسه  
دیده شــدن شــود. خبرنگار امروز باید بداند که 
سرعت، جای دقت را نمی گیرد و »وایرال شدن« 

همیشه به معنای تأثیرگذار بودن نیست.
این میــان، جای خالــی مســئولیت اجتماعی 
خبرنگار بیش از همیشه احســاس می شود. در 
زمانی که دروغ، نصف واقعیت و تفسیر شخصی 
می تواننــد در یک لحظــه با میلیون هــا نفر به 
اشتراک گذاشته شــوند، خبرنگار باید بر نقش 
خود به عنوان »فیلتر اعتماد« پای بفشارد. او تنها 
در صورتی می تواند این جایگاه را حفظ کند که 
به مخاطب خود احترام بگذارد، حقیقت را فدای 
سلیقه نکند و میان »دیده شدن« و »دیدن بهتر« 

تمایز قائل شود.
در همین مســیر اســت که روزنامه  هفت صبح 
در ماه های اخیر کوشــیده  تــا روایت محوری را 
جایگزین کلیشــه های خبری کنــد؛ از روایت 
بحران های اجتماعی تا بازتاب تجربه های زیسته  
مردم در بزنگاه های مهم. این مسیر، اگرچه کندتر 
و سخت تر است، اما ژرف تر و اثرگذارتر نیز هست.

روز خبرنگار تنها تجلیل از یک شغل نیست، بلکه 
تأکید بر ضرورت یک نهادِ مستقل، پرسش گر و 
روایی در جامعه است؛ نهادی که اگرچه در میان 
موج پلتفرم ها، رقابت بی امان محتوای ســطحی 
و طوفــان تکنولــوژی گاه فرســوده و فراموش 
می شود، اما هنوز و همچنان، چشم امید بخشی 
از جامعه ای ســت که می خواهد بداند، بفهمد و 

بهتر زندگی کند.
خبرنگار امروز، باید هم زمان شجاع، روایی، فناور 
و اخلاق مدار باشد. او باید یادش باشد که حقیقت 
در زمانه ما بیش از همیشه ارزش دارد؛ حتی اگر 

دیرتر شنیده شود. 
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   گزارش

در شــلوغ ترین ســاعات مترو یا مطب های شــلوغ 
کافی ســت ســر بچرخانید تا یکی از آن ها را ببینید: 
آدم هایی که با موبایل حرف نمی زنند، فریاد می زنند. 
با تن صدایی که انگار نه برای یک نفر در آن سوی خط، 
بلکه برای تمام واگن یا محیط  طراحی شده است. آنها 
قصه های شان را بدون دعوت، بر دوش روان مسافران 
می اندازند؛ گاه بی ملاحظه، گاه ناخواسته و گاه شاید از 
سر فقر ارتباطی. صدایشان فقط صدا نیست؛ نشانه ای 
از چیزی عمیق تر است. شاید تعدادشان زیاد نباشد اما 
تاثیرشان بر اعصاب جمعی، انکارناپذیر است؛ آنهایی 
که در فضای عمومی، تلفن را آن قدر محکم به گوش 
می چسبانند که گویی قرار است به اعماق گوش و ذهن 
مخاطب برسند، کســانی که فریاد می زنند، بی آنکه 
لحظه ای فکر کنند شــما و ده ها نفر دیگر، تماشاچی 
ناخواســته خصوصی ترین مکالمه شــان شــده اید. 
بلندگوهای سیار شهر فقط صدا تولید نمی کنند، مرز 
خصوصی و عمومی را هم جابه جا می کنند. صدای شان 
نه فقط گوش، که حریم روانی آدم ها را می خراشــد. 
کسی از آنها نخواســته بلند حرف بزنند اما آنها انگار 

چیزی به سکوت عمومی بدهکار نیستند.

   پرده اول: مترونوشت از یک 
مکالمه تلفنی با مسافران

ورودی چهارراه ولی عصر، زیر گرمای مرداد ماه. هنوز 
کسی وارد واگن ها نشده که یک »بلندگوی متحرک« 
را می بینم. مردی بلندقد، چهارشانه، تلفن همراهش را 
چسبانده به گوشش. فریاد می زند: »آخه مرد حسابی، 

خودت گفتی بار اصلی امروز توی دستمه!«
بلندگوی ایستگاه هشدار می دهد: »آقا، پشت خط زرد 
واستا!« اما صدای مرد از صدای بلندگوی رسمی هم 
پررنگ تر است. به ظاهر آن قدر غرق مکالمه  شده که 
حتی برخورد دست یکی از مســافران با شانه اش هم 

توجهش را جلب نمی کند: »آقا با شماست.«
پیرزنی در صف منتظــران، از این همــه بی توجهی 
دلخور است: »خوب شد قطار اومد، والا باز باید صدای 
نخراشــیده ش رو تحمل می کردیم.« قطار که از راه 
می رسد، مرد تلفن به دســت با چالاکی خود را میان 
جمعیت جا می دهد. مردی با عصا جا می ماند اما صدای 
فریاد قطع نمی شود: »آقا گفتم اون پمپ بنزین جاده 

کرج، نه این یکی!«
نزدیک در واگن، کسی زیر لب می گوید: »این انگار داره 
با آدم های بیرون از زمین صحبت می کنه که این قدر 
داد می زنه.« زن جوانی که کتابی در دست دارد، دیگر 
نمی تواند بخواند: »یعنی اگه یه روز موبایل ها قطع بشه، 

اینا چی کار می کنن؟« پیرمردی آرام جواب می دهد: 
»نه دخترم، اون روز هم اینا یه روشی برای سردرد من 
و تو پیدا می کنن.« توی واگن، همه صداها به خاموشی 
رفته، جز صدای مرد: »آره داداش، اون ســه تا دریل 
که گفتی، همش تقلبی از آب دراومد!« زن میانسال 
ماسکش را از روی بینی برمی دارد: »واقعاً چرا باید توی 
واگن عمومی از مشــکلات لوازم یدکی! مردم باخبر 
بشیم؟« قطار که به ایســتگاه بعد می رسد، مرد هنوز 
در حال مکالمه است. زن مســن چادرش را از میان 
دندان هایش کنار می زند،  خاطره ای تعریف می کند: 
»یه بار توی مطب دکتر بودم. یکی داد می زد: سجاد! 
من یادم رفت مامانت گفته بود زیــر گاز را کم کنم. 
پاشو کم کن، مرغ نسوزه!« جمع می خندد. ناخواسته 
خاطره بازی آدم ها گل می کند. »توی بانک هم همین 
صحنه را دیدم. طرف داشــت پــول جابه جا می کرد 
می گفت، به محمد نگو با علی بودم! این قدر تکرار کرد 

که تحویلدار کارش رو انجام نداد. دعوا شد.«
ایستگاه بعد. مرد همچنان حرف می زند. صدایش دور 
می شود اما اثرش همچنان در واگن باقی است. دختر 
دانشــجویی که تازه سوار شــده با چهره ای متعجب 
می پرســد: »دعوا شــده بود؟« یکی جواب می دهد: 
»نه دخترم، فقط یکی داشــت با صدای عمومی، کل 

زندگی شو مدیریت می کرد. تازه اول روزه...«

   پرده دوم: حریم خصوصی 
در ازدحام؛ ناپیدا و نادیده

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که شــلوغ اســت، 
پرســرعت، متنوع و گاه بی ملاحظه اما این ویژگی ها 
نباید بهانه ای برای نقض مــداوم حریم روانی دیگران 
باشد. از مطب دندان پزشک گرفته تا صف نانوایی، از 
واگن مترو تا سالن سینما، صداهایی که نباید باشند، 
هستند. فریادهای بی وقت، مکالمه های خصوصی در 
فضاهای عمومی، موسیقی هایی که به اجبار به گوش 
دیگران تزریق می شوند؛ اینها نوعی از مزاحمتند، حتی 

اگر قانونی علیه شان وجود نداشته باشد.

   جای خالی آموزش، علامت و رسانه
در متروی تهران تابلوهــای متعددی وجود 

دارد: »از خط زرد عبور نکنید« یا »رعایت حجاب 
الزامی ســت« اما هیچ جا نمی گوید: »بــا تلفن آرام 
صحبت کنید« یا »مکالمه خود را به تاخیر بیندازید«، 
درحالی که در کشورهای پیشرفته تابلوهایی با علائم 
ساده به افراد یادآوری می کند که سکوت هم بخشی 
از مسئولیت اجتماعی  است. بخشی از مشکل مربوط 
به فرهنگ سازی و مسئولیت رســانه است. در ایران، 
حتی این حداقل ها هم گم شــده اند. رسانه ها آن قدر 
درگیر بحران های فوری اقتصادی و تنش های سیاسی  

هستند که جزئیاتی مثل »آرامش روانی در مترو« به 
نظر لوکس می رسد، چیزی که از نظر ما فقط در سوئد 
یا ژاپن مهم است، نه در شــهری که زیر سایه تورم و 

اضطراب زیست می کند.

   فرهنگ فقط در رفاه متولد نمی شود
فرهنگ، قرار نیســت فقط در رفاه متولد شود. گاهی 
باید در اوج مشکلات، کاشته شود تا در روزگار بهتری 
به بار بنشیند. همان طور که امنیت فقط با پلیس ایجاد 
نمی شود، ملاحظه گری هم فقط با قانون زنده نیست. 
رسانه ها، شهرداری، مدیران فضاهای عمومی، همگی 
در این میان مسئولند، وقتی مرز میان زندگی اجتماعی 
و نبود قوانین بازدارنده و هشداردهنده باریک و مبهم 
اســت. گاهی فقط یک علامت لازم است. یک تصویر 
ساده، یک هشدار بصری بی صدا و البته تکرار، تکرار، 
تکرار تا شاید بالاخره ضرورت سکوت در اماکن عمومی 

یا پرهیز از فریادهای آزاردهنده هم شنیده شود.

   پرده سوم: فریادهایی که از تنهایی می آیند
چرا بعضی ها اصرار دارند زندگی خصوصی شان را در 
شلوغ ترین مکان ها جار بزنند؟ شاید چون جایی برای 
شنیده شــدن ندارند. آدم ها وقتی حس کنند کسی 
به حرف شــان گوش نمی دهد، ناخودآگاه صدا را بالا 
می برند. این بلند حرف زدن گاهــی از فقر ارتباطی 
می آید؛ از تنهایی. گاهی هم نشــانه این است که مرز 
میان »حریم خصوصــی« و »فضــای عمومی« در 
ذهنمان مخدوش شــده؛ آن قدر که صدا زدن بچه یا 
مشاجره با همسر، روی صندلی مترو یا پشت فرمان، 
برایمان عجیب نیست. از طرفی، سال هاست که فضای 
مجازی عادت مــان داده همه چیــز را عمومی کنیم: 
عکس از غذا خوردن ســاده، دلخوری های عاطفی یا 
حتی گزارش روزانه مان از دعوا با رئیس اداره. حالا این 
عادت، آرام آرام وارد دنیای فیزیکی شده؛ روی صندلی 

تاکسی، در صف نان یا میان واگن های مترو.
دکتر ناهید صابری، روان شناس اجتماعی، 

در گفت وگو با هفت صبــح می گوید: در 
بسیاری از موارد، این بلند صحبت 

کردن ها فقط عادت یا بی فرهنگی نیست؛ بلکه نشانه ای 
از شکاف عاطفی و تنهایی در جامعه است. افرادی که 
احساس می کنند کســی به آن ها گوش نمی دهد، به 
شــکل ناخودآگاه بلندتر حرف می زنند. این فریادها، 
درخواست شنیده شدن اســت؛ حتی اگر آزاردهنده 
باشد. از سوی دیگر، ما در جامعه ای زندگی می کنیم 
که مرز میان فضای خصوصی و عمومی در آن به درستی 
آموزش داده نشده. این باعث می شود افراد تصور کنند 
در هر مکانی، حق دارند تمام زندگی شان را به اشتراک 
بگذارند، بدون درک اینکه حضورشان در یک فضای 
اشتراکی، مسئولیتی همراه دارد. صابری ادامه می دهد:

»فضای مجازی در این سال ها ما را به نمایشی  کردن 
تمام ابعاد زندگی عادت داده است. وقتی کسی از صبح 
تا شب لحظات شخصی اش را با دنبال کنندگانش به 
اشــتراک می گذارد، کم کم عادت می کند که زندگی 
واقعی را هم عمومی کند؛ حتی بدون آگاهی. اینجاست 
که گفتن نام همســر، محل خرید، یــا جزئیات یک 
اختــلاف خانوادگی در مترو، دیگر بــرای او غریبه یا 
عجیب نیســت.« بی توجهی به حق دیگــران برای 
»آرام بودن« در فضای عمومی، فقط مسئله فرهنگی 
نیست؛ پدیده پیچیده ای است که ریشه در شکاف های 
فرهنگی، ضعف آموزش های شــهروندی و گاه حتی 
نادیده گرفته شدن در ســطوح عمیق تری از زندگی 
دارد. در یک جامعه سالم، مردم برای شنیده شدن نیاز 

به فریاد ندارند.

گفت وگو با گوشی همراه در فضاهای عمومی؛ ترکیبی از تنهایی، بی توجهی و کمبود آموزش اجتماعی

فریاد با موبایل برای گوش های تاول زده! 

  بازخوانی تاریخی پرونده توقیف و ممیزی 
بر پرده نقره ای

از سلایق شخصی قاجاری تا دستورالعمل های ادواری امروزی 

بُرش؛ تراژدی 
نام آشنای 

سینمای ایران

تهران؛ سه میلیارد کیسه پلاستیکی
 پلاستیک در غیاب زنبیل به فرهنگ خرید ایرانیان بدل شد

گزارش ویژه از فرهنگ فراموش شده زنبیل خرید

صفحه  6

از همان سال های ابتدایی که مفهوم سینما رفتن و آداب تماشای جمعی فیلم ها وارد ایران شد، مسئله 
سانسور یا معادل رسمی آن در فرهنگ عمومی »ممیزی« همراه آن بود. برخلاف تصور برخی سانسور 
تنها به سال های پس از انقلاب باز نمی گردد. در سال های پایانی حکومت پهلوی،  سانسور با جدیت بسیار 
فیلمسازان روشنفکر را زیر تیغ می برد، نمونه مشــهور آن فیلم »گوزن ها« است که همه از سانسور آن 
توسط حکومت پهلوی خبر دارند. اما اگر کمی بخواهیم دقیق تر به تاریخ سانسور در سینمای ایران نگاه 
کنیم باید به سال 1283 بازگردیم. میرزا ابراهیم صحافی باشی، نخستین سالن نمایش فیلم را در حیاط 

پشتی مغازه آنتیک فروشی اش در خیابان چراغ گاز )امیرکبیر کنونی( تاسیس کرد...

امید محسنی   
               هفت صبح



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4117  چهارشنبه  15 مرداد  1404 

  مونا موسوی 
             هفت صبح

تابســتان داغی ســت و آفتــاب مثــل همیشــه بی رحمانه بر 
آسفالت های ترک خورده خیابان می تابد و آدم ها در جست وجوی 
سایه ای تا لحظه ای از نفس کشیدن سنگین رها شوند. در همین 
گرما »محسن« کنار ماشینش ایستاده بود؛ یک خودروی چینی 
نو که با هزار قرض و وام خریده بود. داشــبورد لوکس، نمایشگر 
بزرگ و فرمانی که حــس رانندگی با خــودروی اروپایی را القا 
می کرد اما زیر همان ظاهر شیک، داستانی نهفته بود که محسن 
هر بار با تعمیرکارش به آن باز می گشت: »باز پمپ بنزین خراب 
شده... باز باید دنبال قطعه باشم... باز باید خرجی بیشتر از حسابم 

بکنم.«
آن سوی شــهر »مهتاب« پرســتار شــب کار یک بیمارستان 
دولتی، با پراید مدل پایینش هنوز رفت وآمد می کرد. ماشینش 
سال هاست زوزه می کشــد، گاهی در سربالایی کم می آورد ولی 
لااقل تعمیرکار محله همه چیزش را بلد اســت و قطعاتش توی 

بازار به وفور یافت می شود.

هر دو این آدم ها در بطن جامعــه ای زندگی می کنند که خودرو 
دیگر فقط وسیله نقلیه نیست؛ نماد موقعیت اجتماعی، انتخاب 
سبک زندگی و گاهی حتی خلاصه ای از رویاها و اضطراب هاست.

خیلی از جوانان دنبال تجربه متفاوت اند و ظاهر خودرو برایشان 
مهم است. این وسط آپشن ها و امکانات جذاب اند اما وقتی اولین 
مشکلات فنی خودش را نشــان می دهد، فهمیدن این واقعیت 
سخت نیست که »چینی ها شیک اند، ولی کم تحمل«. مردم هم 
زمزمه می کنند »ماشــینی که بعد از ۵ سال دیگه ارزش تعمیر 
کردن نداره، یعنی از اول هم سرمایه گذاری نبوده... هزینه بوده.«

   چینی ها در انتهای لیست
بســیاری از مردم ایــران خودروهای چینی را در لیســت آخر 
انتخاب های خود برای خرید خودرو قرار می دهند. این مســئله 
بیشتر به دیدگاه عمومی نســبت به کیفیت فنی این خودروها 
بازمی گردد. در مقایســه با خودروهای ژاپنی، کره ای یا آلمانی، 
اغلب خودروهای چینی ضعف هایی در زمینه عملکرد فنی، دوام و 
تجربه رانندگی دارند. اگرچه در سال های اخیر شرکت های چینی 
تلاش کرده اند با افزودن آپشن های متعدد مانند نمایشگرهای 
لمســی، دوربین های 360درجه، ســانروف های پانورامیک و 
سیســتم های کمک راننده، خودروهای خود را جذاب تر کنند 
اما این ویژگی ها هنوز نتوانسته اند نگرانی های مربوط به کیفیت 

ساخت و خدمات پس از فروش را به طور کامل رفع کنند.
برای بســیاری از خانواده های ایرانی، کیفیــت فنی و خدمات 
قابل اتکا اولویت اصلی اســت. در همین راستا حتی خودروهای 
ایرانی با وجود مشکلات خاص خود، گاهی به دلیل دسترسی بهتر 
به خدمات پس از فروش، تأمین قطعات یدکی با قیمت مناسب تر 
و شناخت بیشتر تعمیرکاران از ســاختار فنی این خودروها، در 

اولویت بالاتری نسبت به خودروهای چینی قرار می گیرند.

   خرابی های مکرر و قطعات یدکی گران
یکی از مشــکلاتی که خریــداران ایرانی در تجربه اســتفاده از 
خودروهای چینــی مطرح می کننــد، خرابی هــای مکرر این 
خودروهاست. علاوه بر این، شرکت های مونتاژکننده یا واردکننده 
خودروهای چینی خدمات پس از فروش مناسبی ارائه نمی دهند 
و تأمین قطعات یدکی نیز با قیمت های بالاتر از حد معمول صورت 
می گیرد. این موضوع باعث شده تصور غالب میان مردم ایران این 
باشــد که خودروهای چینی تنها برای ۴ یا ۵ سال عملکرد قابل 

قبولی دارند و پس از آن هزینه های تعمیــرات و نگهداری آنها 
به مراتب بیشــتر از ارزش عملکردشان می شود. به همین دلیل، 
بســیاری از مردم خرید این نوع خودروهــا را از منظر اقتصادی 

مقرون به صرفه نمی دانند.
البته در این میان برخــی جوانان، به ویژه آنهایــی که به دنبال 
خودروهای لوکس با طراحی مدرن و آپشن های متعدد هستند 
اما توان مالی خرید خودروهای آلمانی یا ژاپنی را ندارند، به سمت 
خودروهای چینی کشیده می شوند. آنها حاضرند ریسک کیفیت 
پایین تر را بپذیرند تا بتوانند ظاهر و امکاناتی در حد خودروهای 

اروپایی تجربه کنند.

   نبرد میان برندها، باورها و بودجه ها
یکی از بزرگ تریــن گلایه ها، خدمات پــس از فروش ضعیف یا 
گران قیمت خودروهای چینی اســت. شــرکت های واردکننده 
یا مونتاژکننــده، گاهی خدمــات محدودی ارائــه می دهند و 
قطعات یدکی را با قیمت هایی به مراتب بالاتر از انتظار مشتریان 
می فروشند. این موضوع باعث شده تا اعتماد عمومی به برندهای 
چینی روزبه روز کاهش پیدا کند، هرچند که ظاهر و تبلیغات این 

برندها روزبه روز پرزرق وبرق تر می شود.
بنابراین ایرانی ها اگر بودجه کافی برای خرید خودرو خارجی 
داشته باشند، ترجیح می دهند به ســراغ خودروهای ژاپنی یا 
کره ای بروند. حتی برخی، خودروهای مونتاژ داخل مثل 
پژو را با وجود تمام ایرادهایشان، قابل اعتمادتر از 
مدل های چینی می دانند. چون در 
دسترس ترند، تعمیرکارها 
و  می شناسندشــان 
خیالت راحت تر اســت 
که قطعه اش را در هر 
خیابانی می توانی پیدا 

کنی.

   هزینه ای که فقط 
داخل باک نیست

هزینه های خودرو را می توان 
به طور کلی در دو دســته اصلی 
جای داد: دســته نخســت، هزینه های مصرفی است؛ شامل 
سوختی که هر روز در باک خودرو می سوزد، بیمه ای که خیال مان 
را از اتفاقات پیش بینی نشده راحت می کند، تعویض روغن، خرید 
لاستیک و باتری جدید و انجام سرویس های دوره ای که در واقع 
مراقبت هایی هستند برای حفظ سلامت خودرو. دسته دوم اما 
به هزینه های تعمیراتی مربوط می شــود، مــواردی که معمولاً 
بی خبر و ناگهانی سر می رسند: خرابی های فنی، تعویض قطعات، 
دستمزد تعمیرکاران و خرج هایی که از دل مشکلات غیرمنتظره 

بیرون می آیند.
برای آنکه بتوان تصویری روشن از این هزینه ها داشت، مقایسه ای 
میان ســه دســته خودروی دســت دوم ایرانی، چینی و ژاپنی 
انجام شــده اســت. خودروهای ایرانی مانند پژو ۲06 یا سمند، 
به واسطه دسترسی آسان به قطعات و تجربه بالای تعمیرکاران 
در تعمیر آنها، هزینه تعمیرات کمتــری دارند هرچند کیفیت 
ساخت نه چندان بالا باعث می شود خرابی هایشان بیشتر باشد. 
خودروهای چینی همچون جک S۵ یا چری تیگو 7 اغلب مجهز 
به آپشــن های فراوان هســتند اما قیمت بالای قطعات یدکی و 
حساســیت بیشــتر در بخش های الکترونیکی، آنها را در زمره 
پرهزینه ترین هــا از نظر تعمیرات قرار می دهد. از ســوی دیگر، 
خودروهای ژاپنی مانند تویوتا کرولا یا مــزدا 3 با وجود قیمت 
اولیه بالاتر، به واســطه دوام فوق العاده ای کــه دارند، کمتر نیاز 
به تعمیر پیدا می کنند اما هزینه بیمه و ســرویس دوره ای آنها 

قابل توجه است.

   ریپ ماشین و ترس و لرز جیب راننده
برآوردهای ســالانه نشــان می دهد که هزینه هــای نگهداری 
خودروی ایرانی بین ۲0 تــا ۴0 میلیون تومان، خودروی چینی 
بین ۵۵ تا ۸۵ میلیون تومان و خــودروی ژاپنی بین ۴۵ تا 70 
میلیون تومان در سال متغیر اســت. تصمیم نهایی برای خرید، 
بی تردید به ترجیحات شخصی، اولویت های مالی و نگاه هر فرد 
به توازن میان هزینه، کیفیت و امکانات وابســته است. از طرف 
دیگر باید توجه داشت که شرکت های چینی، برخلاف ژاپنی ها 
یا حتی برخی برندهای داخلی، ســاختار فنی سازگار با اقلیم و 
شرایط ایران ندارند. این مســئله باعث می شود که خودروهای 
چینی بیشتر به ریپ زدن بیفتند و هزینه بالاتری را روی دست 

مالک خودرو بگذارند.

   چرا هنوز بعضی ها ماشین چینی می خرند؟

روی دیگر این سکه، نسل جوان اســت؛ جوان هایی که به دنبال 
تفاوت، زیبایــی و تجربه رانندگــی مدرن اند. آنهــا معمولاً در 
شــبکه های اجتماعی با خودروهای خارجی آشــنا می شوند، 
طراحی های خاص را می پسندند و آپشن ها برایشان جذاب اند. 
از دور که نگاه کنی، خودروهای چینــی همین چیزها را دارند؛ 
ظاهر اروپایی، امکانات روز و قیمت مناسب تر نسبت به برندهای 

ژاپنی و آلمانی.
به طور کلی می توان گفت نگاه جامعه ایران به خودروهای چینی با 
نوعی محافظه کاری اقتصادی گره خورده است. خانواده ها ترجیح 
می دهند ســرمایه خود را روی گزینه ای صرف کنند که سال ها 
برایشان کار کند، کمتر خراب شود و هزینه های جانبی نداشته 
باشد. آنها باور دارند که خودرویی مثل سمند با تمام ضعف هایش، 
از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است تا خودروی چینی با ظاهر 

فریبنده و دردسرهای تعمیراتی.
در چنین فضایی، برندهای چینی اگر بخواهند جایگاهی در دل 
مردم ایران پیدا کنند، باید فراتر از تبلیغات حرکت کنند: کیفیت 
ســاخت را افزایش دهند، خدمات پس از فروش خود را توسعه 

دهند و اعتماد از دست رفته را بازسازی کنند.

   بی اعتمادی ریشه دار به محصولات چینی
بی اعتمادی عمومی به برندهای چینی ریشــه دار است آن هم 
نه فقط به خاطر کیفیت فنی پایین، بلکه بــه دلیل تجربه های 
تلخ و نبود پشتیبانی مناسب. این اعتماد از دست رفته اما لزوماً 
غیرقابل بازسازی نیست. اگر شــرکت ها بتوانند خدمات خود را 
بهبود دهند، شفاف تر عمل کنند و واقعاً به نیازهای مصرف کننده 
ایرانی گوش دهند، شاید در سال های آینده شاهد تغییر این نگاه 
باشیم. درواقع باید توجه داشت که بیشــتر خانواده های ایرانی 
نگاه اقتصــادی دقیقی به خرید خودرو دارنــد. آنها فقط قیمت 
اولیه خودرو را نمی سنجند، بلکه به دوام، تأمین قطعات، هزینه 
تعمیر و امکان فروش مجدد هم توجــه می کنند. در این میان، 
خودروهای داخلی با تمام ضعف هایشان هنوز در دسترس ترند. 
بعضی قطعه ها در بازار فراوان انــد و تعمیرکارهای محلی هم با 
ســاختار این خودروها آشنا هســتند و موقع فروش هم به قول 

معروف، نقد نقد هستند.

   بازی ادامه دارد، قربانی همچنان مردم اند
خودروهای چینی امروز نه به خاطر کیفیت و اعتماد، بلکه به دلیل 
نبود گزینه بهتر در خیابان های ایران جولان می دهند. پشت آن 
ظاهر پرزرق وبرق، حقیقتی تلخ پنهان شده است. خودرویی که 
هنوز اقلیم ایران را نمی شناســد، خدمات پس از فروش ندارد، 
قطعاتش کمیــاب و گران اســت و عمر مفیــدش از عمر مفید 

خودروهای عادی جهانی هم پایین تر است.
اما چرا چنیــن خودرویــی باید در کشــوری کــه مردمش با 
کوچک ترین نوسان اقتصادی کمر خم می کنند، این گونه جا باز 
کند؟ پاسخ، در چرخه ای بیمار از مونتاژ و سودجویی نهفته است؛ 
چرخه ای که سال هاست نه به مشتری ایرانی، بلکه به جیب های 
خاص وفادار مانده است. شرکت هایی مانند ایران خودرو، سایپا، 
گروه عظام، با تکیه بر انحصار، تعرفه و رانت ســاختاری، نه تنها 
عرصه را بر ورود برندهای واقعی جهانی بسته اند، بلکه خود نیز در 

قامت تولیدکننده واقعی ظاهر نشده اند.
داســتان نفوذ خودروهای چینــی دیگر به مرحلــه ای فراتر از 
»تجربه« رسیده است. سال ۱۴0۲، بیش از ۱00 هزار دستگاه 
خودروی چینی از جمله بیش از ۱۴.730 دستگاه آریزو ۵ توسط 
شــرکت هایی مانند مدیران خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور، 
کروز خودرو و پارس خودرو در کشــور مونتاژ شد. البته حضور 
چینی ها تنها محدود به تولید داخلی نبوده و برخی برندها مانند 
چانگان، زوتیه و دانگ فنگ نیز از طریق مسیر واردات راهی بازار 
کشور شده اند. ارقامی که نشان می دهد خودروهای چینی بازاری 
ساخته اند که در آن کیفیت، دوام و خدمات جای خود را به ظاهر 

و تبلیغات داده است.
وقتی هزاران دستگاه از خودروهای ناشناس چینی که حتی در 
چین هم دیگر محبوب نیستند، یا مدل های باکیفیت آنها در چین 
و دیگر کشورها استفاده می شود، در ایران تولید می شوند، باید 
پرســید کدام تصمیم گیر، با کدام منطق فنی و اقتصادی، اجازه 
داده است که این زنجیره ناپایدار ادامه یابد؟ این سوال نه از مردم، 

که از سازندگان سیاست و رانت است.
آنچه امروز در خیابان می بینیم، نتیجه سال ها فریب ساختاری 
است؛ خودرویی که چینی ســت اما در اصل محصول مستقیم 
سیاست هایی ســت که چشــم بر کیفیت بســته اند و گوش به 
هشدارهای مردم نمی دهند. باید پرسید چه کسانی از این معامله 
ناعادلانه سود می برند و تا کی قرار است جان، مال و اعتماد مردم 
قربانی خودروهایی شود که تنها هنرشان، داشتن نمایشگر بزرگ 

و فرمان چرمی است؟

چینی های نچسب!
وقتی خودرو فقط چهار چرخ نیست

خودرویی‌که‌چینی‌ست‌اما‌در‌واقع‌نتیجه‌سیاست‌هایی‌‌است‌که‌چشم‌بر‌کیفیت‌بسته‌اند‌و‌به‌هشدارها‌گوش‌نمی‌دهند

وام‌آسان‌بگیر‌و‌دارایی‌ات‌را‌بباز
پشت‌پرده‌وام‌های‌کریپتویی‌بی‌دردسر‌و‌خانمان‌سوز

تا همین چند ســال پیش، گرفتن یک وام خرد از بانک مثل 
عبور از هفت خوان رســتم بود؛ باید از این شعبه به آن شعبه 
می دویدی، ضامن پیدا می کردی، سند ملکی ارائه می دادی، 
فرم های رنگارنگ پر می کردی و در نهایت، اگر خوش شانس 
بودی، بعــد از ماه ها انتظــار، وامی نصفه و نیمه به دســتت 
می رسید. اما حالا ظاهراً همه چیز ســاده تر شده. کافی ست 
گوشی موبایلت را باز کنی، وارد یک صرافی رمزارزی بشوی، 
رمزارزت را وثیقه بگذاری، روی دکمه »درخواست وام« کلیک 
کنی و تمام آن هم بدون ضامن، بدون مراجعه حضوری، بدون 
تاخیر. وام ریالی به حســاب تو واریز می شــود و همه چیز در 

کمتر از چند ساعت تمام می شود. اما این پایان ماجرا نیست؛ 
بلکه آغاز قصه ای ســت کــه گاهی با باخت تمــام دارایی ات 
تمام می شــود. در روزگاری که بانک ها با هزار شرط و قید درِ 
تسهیلات را به روی مردم بســته اند، صرافی های رمزارزی با 
وعده های فریبنده »وام بی واســطه« پا پیش گذاشته اند. اما 
پشت این دروازه دیجیتال، نه آرامش، که گاهی دام جدیدی 
پهن شده است. دام سودهای پنهان، نرخ های بهره  سرسام آور، 
لیکوئید خودکار، قراردادهای مبهم و سکوت قانونی. از شبنم، 
کارمند و طراح لبــاس گرفته تا جواد، تعمیــرکار تجهیزات 
پزشکی و مهدی، فروشنده موبایل در بازار، هرکدام روایت هایی 
دارند از تجربه ای که قرار بود گره گشــا باشــد اما در عمل به 
طعمه ای برای قمار پنهان در دنیای کریپتو تبدیل شد؛ قماری 
که زیر سایه نبود نظارت، روز به روز دامنه اش بزرگ تر می شود.

ظاهر مدرن و 
آپشن های خیره کننده 

خودروهای چینی، 
هنوز جوانان را 

وسوسه می کند اما در 
آن سوی این جذابیت 
ظاهری، واقعیتی تلخ 

نهفته است: قطعات 
گران، خرابی های 

پی درپی و خدمات 
پس از فروش نامطمئن

برآوردهای سالانه 
نشان می دهد که 
هزینه های نگهداری 
خودروهای ایرانی بین 
20 تا 40 میلیون تومان، 
خودروی چینی بین ۵۵ 
تا ۸۵ میلیون تومان و 
خودروهای ژاپنی بین 4۵ 
تا ۷0 میلیون تومان در 
سال متغیر است

  پیام عابدی
             هفت صبح

»شبنم« کارمند 33ساله ای ست که شغل دومش طراحی 
لباس اســت. چند سالی ســت که دیگــر روی پس انداز 
ریالی اش حســاب نمی کند. »پول تــوی بانک می ذارم، 
ارزشــش نصف می شــه. چند ماه پیــش تصمیم گرفتم 
حقوقم رو هر ماه تبدیل به تتر کنم. حداقل جلوی ریختن 

ارزشش رو بگیرم.«
او مثل بســیاری از ایرانیــان دیگر، رمــزارز را به عنوان 
ضربه گیری در برابر تورم برگزیده است اما حالا با چالش 
دیگری روبه روســت: می خواهد وامی بگیرد برای تامین 
ابزار کار اما بانک ها انگار سال هاست خوابشان برده. ضامن؟ 
سند؟ کاغذبازی؟ »من که به هیچ جا بند نیستم، فکر کردم 
از طریق صرافی وام بگیرم راحت تره اما کاش نمی کردم.«

   آغازی شیرین با پایانی تلخ
در نگاه اول، پیشنهاد صرافی ساده و وسوسه برانگیز است: 

»رمزارزت رو بــذار، وام ریالی بگیر، آنلاین، بی واســطه، 
بی ضامن«. شبنم با خودش می گوید: »چی بهتر از این؟« 
اما همان روزی که دکمه »درخواست وام« را می زند، تازه 

وارد بازی پنهان اعداد و درصدها می شود.
او برای دریافت ۱00 میلیون تومــان وام، تتر را به عنوان 
وثیقــه انتخــاب می کند؛ رمــزارزی که خــودش آن را 
»امن تریــن دارایی دیجیتــال« می نامد امــا خیلی زود 
می فهمد که باید معادل ۱۵3 میلیــون تومان تتر وثیقه 

بگذارد. یعنی بیشتر از یک و نیم برابر وام.
این تازه شــروع ماجراست. شــبنم می گوید: »فکر کردم 
خب، اشــکال نداره ولی بعد دیدم باید ۱3 میلیون تومان 
کارمزد بدم، جدا از بهره! بعدشــم گفتن ســود ســالیانه 
۲3درصده ولی در عمل با هزینه هــا، مجموع مبلغی که 
باید پس بدم شــده ۱۲۲ میلیون تومان. یعنی بیشــتر از 

۴0درصد سود.«

   بانک ها نیستند، صرافی ها هم ملاحظه نمی کنند
همه این اتفاقــات در حالی رخ می دهد کــه بانک ها در 
پرداخت وام های خــرد به مردم، ناکارآمدتر از همیشــه 
شده اند. شرایط ســخت گیرانه، ضامن های دست نیافتنی 
و روندهای کند، باعث شده تا کاربران به سمت صرافی ها 
متمایل شوند اما صرافی های ایرانی، به جای پر کردن این 
خلا، ظاهرا آن را به فرصتی برای کســب سود حداکثری 
تبدیل کرده انــد. »امیر« فعال بــازار ارز دیجیتال، انتقاد 
تند و بی پرده ای دارد: »تو صرافی هــای بین المللی مثل 
Binance یا Nexo، کارمزد وام نزدیک به صفره و سودها 
هم ۱0 تا ۱۵درصده، اونــم متغیر. تازه کلی ابزار مدیریت 
ریسک دارن، از هشــدار قیمت تا »مارجین کال« واقعی. 
اینجا؟ فقط یه عدد می زنن، می گن اگه رمزارزت رسید به 
فلان قیمت، دیگه خداحافظ. هیچ کس نمی گه چرا این قدر 

هزینه باید بدی.«

   وامی که فقط روی کاغذ بی دردسر است
در ظاهر، وام گرفتن از صرافی های ایرانی آسان است: بدون 
ضامن و با چند کلیک. اما واقعیت پنهان زیر این سهولت، 
ساختاری ســت که با نرخ بهره موثر بســیار بــالا، هزینه 
عملیاتی ســنگین و خطر لیکوئید ناگهانی، کاربران را در 

موقعیت نابرابری قرار می دهد.
حتی برخــی کاربــران می گویند اگر ایــن هزینه ها و 
ریسک ها را از ابتدا می دانســتند، هرگز وارد این مسیر 
نمی شدند. »مهدی« فروشنده موبایل در بازار، می گوید: 
»من برای خرید از یک فروشــگاه اینترنتی معروف، از 
صرافــی وام گرفتم به من گفتن مســتقیم اعتبارت رو 
اونجا خرج کن. ولی آخرش دیــدم ۸7 میلیون واقعی 
دســتم اومده، باید ۱۲3 میلیون پس بدم. تازه ممکنه 
رمزارزم را هم بفروشن. این اسمش وام نیست، اسمش 

بازی با دارایی مردمه.«

   روایت جواد، قربانی نوسان و سکوت
»جواد« متخصص تعمیرات تجهیزات پزشکی، تجربه ای تلخ تر از شبنم دارد. او هم قصد داشت با کمک وام ریالی، ابزارهایی 
برای کارگاهش بخرد. رمزارز زیادی نداشت اما مدتی بود که شــیبا اینو خریده بود؛ رمزارزی ارزان قیمت که می گفتند 
»ممکنه یه روزی بترکه«. همان را گذاشــت وثیقه. چاره ای نداشت. جز همان رمزارز ناشــناس که قرار بود روزی او را 

خوشبخت کند سرمایه دیگری نداشت.
»می گفتن LTV شیبا ۵0درصده، یعنی باید دو برابر پولی که وام می گیری، رمزارز بذاری. منم حدود ۲00 میلیون تومن 

شیبا گذاشتم تا ۱00 میلیون وام بگیرم. خب، ریسک پذیرم ولی دیگه نه تا این حد«.
بعد از چند روز، بازار جهانی رمزارز کمی لرزید. ارزش شیبا شروع به افت کرد اما جواد که تازه درگیر کار و پروژه شده بود، 
حتی وقت نکرد اپلیکیشن صرافی را باز کند. »شب بود، رفتم بخوابم. صبح بیدار شدم، دیدم یه پیام اومده: بخشی از وثیقه 

شما فروخته شد. یهو دیدم نصف شیبام رفته. اصلا نفهمیدم کی به اون مرز رسید«.
صرافی ها برای حفاظت از خودشان، محدوده ای به نام حد لیکوئید شدن تعیین می کنند؛ اگر قیمت رمزارز شما به آن حد 
برسد، سیستم به طور خودکار شروع به فروش وثیقه تان می کنند تا جلوی ضرر احتمالی را بگیرند. اما در این میان، کسی 

از خود جواد نمی پرسد که آیا حاضر است رمزارزش را نگه دارد یا بفروشد یا اصلا توان افزایش وثیقه دارد یا نه.
»من اصلا نمی دونستم حد لیکوئید برای شیبا کجاســت. هیچ جا تو اون قرارداد ننوشته بود چند درصد نوسان کافیه تا 
همه چی از دستم بره. از من فقط یک کلیک خواستن برای تایید وام، ولی بعدش همه چی رو خودشون تصمیم گرفتن«.

 

   خط پایان: سکوت قانون، سودآوری بی سقف
در غیاب نظارت های دقیق قانونی و نبود چارچوب مشخص برای تسهیلات رمزارزی، صرافی های ایرانی عملا به بازیگران 
بانکی غیررسمی تبدیل شده اند اما تفاوت در این است که بانک ها با وجود ناکارآمدی، تابع قوانین بانک مرکزی هستند 
اما صرافی ها در یک فضای خاکستری پرابهام کار می کنند. کاربرانی که تجربه استفاده از این وام ها را دارند، از یک چیز 
اطمینان دارند. این مدل از وام، نه تنها پاسخ به نیاز جامعه ای درگیر تورم نیست، بلکه تبدیل به ابزار بهره کشی پنهانی از 
اضطرار مالی مردم شده است. بازار وام های رمزارزی در ایران، بدون آنکه سازوکار مشخص یا پشتوانه حقوقی داشته باشد، 
روز به روز گسترده تر می شود و مردم، بی خبر از جزئیات پرریسک قراردادها، قربانی سهولت ظاهری آن می شوند. در غیاب 
بانک های کارآمد و نظارت های لازم، صرافی ها از خلأ اعتماد و اضطرار مالی مردم نهایت ســود را می برند. این جا دیگر نه 
صحبت از اقتصاد دیجیتال است و نه نوآوری در خدمات مالی؛ بلکه بازی ناعادلانه ای ست که تنها یک بازنده دارد و آن هم 
مردمی که برای فرار از تورم، دارایی شــان را به رمزارز تبدیل کرده اند و حالا حتی همان را هم از دست می دهند؛ بی آنکه 

بدانند، از کجا و چگونه وارد بازی خطرناک شده اند.
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تحلیل بحران مدیریتی در دوره پیت هگست
 و پیامدهای آن برای ساختار نظامی آمریکا

زیر پوست پنتاگون
 وزارت دفاع در عصر بی ثباتی

  گزارش

هفت صبح     با گذشت تنها چند ماه از آغاز دولت دوم دونالد ترامپ، وزارت 
دفاع ایالات متحــده به یکی از کانون های پرتنش سیاســی و اجرایی بدل 
شده است. »پیت هگست« چهره ای رســانه ای و چپ گرای سابق که به طرز 
غیرمنتظره ای سکان پنتاگون را در دولت جدید در دست گرفت، اکنون در 
معرض انتقادهای جدی از جانب چهره های کلیدی جمهوری خواه قرار دارد؛ 
انتقادهایی که فراتر از اختلافات حزبی، به نشانه ای از بی ثباتی مدیریتی در 
قلب بزرگ ترین ساختار نظامی جهان تبدیل شده است. وال استریت ژورنال 
در گزارشی مفصل، از ناتوانی هگست در اداره بدنه عظیم و پیچیده وزارت 
دفاع پرده برداشته؛ نهادی با بیش از سه میلیون نیروی انسانی و بودجه ای بالغ 
بر یک تریلیون دلار. در مرکز این ناکارآمدی، نام »ریکی بوریا« رئیس دفتر 
موقت هگست، بارها تکرار می شود؛ چهره ای غیرحرفه ای، فاقد رتبه نظامی 

بالا و دارای ارتباطات سیاسی پرمسئله.

 یک دفتر، چند تصمیم جنجالی
هگست نه با ژنرال ها و بدنه رســمی پنتاگون، بلکه با حلقه ای از مشاوران 
شخصی وارد میدان شــده؛ حلقه ای که نه تنها تجربه ای در مديريت نظامی 
ندارند، بلکه در مواردی نیز موجب بروز رسوايی های امنیتی شده اند. ماجرای 
انتشار اطلاعات محرمانه عملیات علیه انصارالله در پیام رسان سیگنال، آن 
هم از طريق تلفن شــخصی وزير، زنگ خطری جدی برای ساختار امنیتی 
وزارت دفاع بود. اين حادثه که اکنون توسط نهاد نظارتی پنتاگون در حال 
بررسی است، نشان داد که چطور بی تجربگی سیاسی می تواند امنیت ملی را 
به مخاطره اندازد. در ادامه، هگست با تعلیق سه مشاور ارشد به ظن افشای 
اطلاعات، فضای درون پنتاگون را بیش از پیش امنیتی و پرتنش کرد هرچند 
هیچ سندی علیه آنها منتشر نشــد. همچنین تلاش برای انتصاب رسمی 
بوريا به عنوان رئیس دفتر با مخالفت کاخ سفید مواجه شد اما در نهايت به 
دلیل پافشاری هگســت و حمايت ترامپ، بی نتیجه ماند. در همین زمان، 
برخی فرماندهان نظامی از گفت وگوهای حساس و جلسات استراتژيک کنار 
گذاشته شدند. در يک مورد، دعوت از ايلان ماســک برای نشست امنیتی 
به صورت ناگهانی لغو شد اما ژنرال ها تا لحظه جلسه از اين تصمیم بی خبر 

بودند، نشانه ای ديگر از مديريت مبهم و فردمحور هگست.

 وقتی ژنرال ها در حاشیه می مانند
در فضايی که تصمیم گیری در وزارت دفاع بر محور حلقه ای بسته از مشاوران 
غیرنظامی می چرخد، نقش ژنرال ها به حاشیه رانده شده است. ژنرال »داگلاس 
ســیمز« از فرماندهان کلیدی ارتش، بدون ترفیع به بازنشســتگی فرستاده 
شد. ژنرال بازنشسته »کريســتوفر کاولی« به دلیل اظهارات صريح در مورد 
سیاست های روسیه و اوکراين، در آســتانه برکناری قرار گرفت، صرفاً به اين 
دلیل که نظراتش با تمايل ترامپ برای نزديکی به پوتین در تضاد بود. افزون بر 
آن، انتقادات به عملکرد بودجه ای هگست نیز بالا گرفته است. پیشنهاد اولیه 
پنتاگون با افزايش واقعی همراه نبود و موجب نارضايتی گســترده در میان 
جمهوری خواهان شــد. در واکنش، کمیته بودجه سنا به سرعت لايحه ای با 
۲1.7 میلیارد دلار افزايش تصويب کــرد که به نوعی بی اعتمادی به مديريت 
مالی هگست را آشکار کرد. با وجود اين وضعیت، کاخ سفید و شخص ترامپ 
همچنان از وزير دفاع خود دفاع می کنند. »آنا کلی« ســخنگوی کاخ سفید، 
گفته است: »رئیس جمهور ترامپ کاملًا به پیت هگست اعتماد دارد.« اما در 
سوی ديگر، چهره هايی چون »دان بیکن« عضو جمهوری خواه و ژنرال سابق، 

آشکارا گفته اند: »اگر من رئیس او بودم، اخراجش می کردم.«

 فراتر از فرد؛ ساختار و آینده شکننده امنیتی آمریکا
آنچه امروز در پنتاگون می گذرد، صرفاً اختلاف بر ســر شــخصیت وزير 
دفاع نیست و با شکاف خطرناکی در درون ساختار امنیتی ايالات متحده 
مواجه ايم؛ شــکافی میان مديريت سیاســی و فرماندهــی نظامی، میان 
وفاداری به حلقه قــدرت و ضرورت های فنی اداره يــک ابرنهاد نظامی - 
امنیتی. اگر اين بحران در زمان مناسب مهار نشود، ممکن است تبعاتش 
فقط محدود به واشنگتن نباشد؛ بلکه در تصمیمات راهبردی بین المللی 

نیز انعکاس يابد؛ در اوکراين، در تايوان يا حتی در خاورمیانه.

جزایر سه گانه   به   رنگ  صلح
طرح پیشنهادی ایجاد کنسرسیوم غنی سازی در جزایر ایرانی

 تحلیلی بر سفر استیو ویتکاف
 به خاورمیانه و بن بست مذاکرات آتش بس در غزه

میانجی گری
  بدون میانجی

   با گذشــت ماه ها از آغاز دور جدیــد درگیری ها میان 
رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین 
)حماس(، بحران انسانی در نوار غزه به نقطه ای بی سابقه 
رسیده و هنوز هیچ توافق جدی برای پایان جنگ به دست 
نیامده است. با وجود سفر  استیو ویتکاف  فرستاده ویژه 
ترامپ به منطقه و دیدارهای فشرده با مقامات اسرائیلی، 
روند دیپلماتیک پس از این ســفر عملًا به پیشرفتی 
نینجامید؛ وضعیتی که نه تنها ناکامی سیاسی واشنگتن را 
برجسته می کند، بلکه شکاف فزاینده میان موضع آمریکا 

و واقعیات میدانی در غزه را آشکار می کند.

در حالی که مذاکرات آتش بس با میانجی گری قطر و مصر 
بار ديگر از سر گرفته شد اما خروج طرف صهیونیستی 
از گفت وگوها در دوحه و بی اعتمــادی متقابل، فضای 
ســنگینی بر میز مذاکرات حاکم کرده است. واشنگتن 
در اين میان نه توانسته ابتکار عمل ملموسی ارائه دهد 
و نه برای طرف اســرائیلی محدوديتی قائل شده است؛ 
موضوعی که در اظهارات اخیر ويتکاف و موضع خنثای 

ترامپ درباره »نسل کشی« نیز قابل مشاهده است.

 صحنه ای در مه؛ نقش آفرینی مبهم فرستاده ترامپ
سفر ويتکاف به منطقه، در ظاهر تلاشی برای احیای روند 
سیاسی و پايان دادن به بحران گروگان ها و کشتارها بود اما 
نه ساختار سفر، نه محتوای پیام های منتقل شده و نه حتی 
فضای رسانه ای آن، نشانی از اراده قاطع آمريکا برای پايان 
دادن به جنگ نداشت. او در ديدار با خانواده های اسیران 
اسرائیلی وعده داد که واشنگتن به دنبال راه حل سیاسی 
پايدار است اما همزمان هیچ طرح مشخصی برای واداشتن 
اسرائیل به توقف خشونت ارائه نکرد. برخلاف انتظارات 
اولیه، سفر ويتکاف نه باعث بازگشت اسرائیل به میز مذاکره 
شد، نه منجر به تغییری در روند امدادرسانی. گذرگاه های 
مرزی همچنان بسته ماندند، کامیون های کمک پشت 
دروازه های بسته انباشته شــدند و حتی خواسته ساده 
حماس برای ورود کمک های انسانی به عنوان پیش شرط 
مذاکرات نیز ناديده گرفته شــد. در نهايــت، ويتکاف از 
شکست مذاکرات در دوحه خبر داد و هیئت آمريکايی را 
برای مشاوره بیشتر خارج کرد؛ خروجی که بیشتر شبیه 

  عقب نشینی بود تا مديريت بحران.

 جنگی بی انتها، سکوتی پرهیاهو
همزمان با تعلیق مذاکرات، وضعیت انســانی در غزه به 
فاجعه ای تمام عیار بدل شده است. از زمان آغاز حملات 
اســرائیل در هفتم اکتبر ۲0۲۳، بیش از ۲10هزار نفر 
شهید يا زخمی شده اند که بیشــتر آنها زن و کودک اند. 
بســتن گذرگاه ها، ممنوعیت ورود غذا و دارو و قحطی 
سیستماتیک، غزه را به زخم باز خاورمیانه تبديل کرده 
است. در چنین شرايطی، اظهارات دونالد ترامپ مبنی 
بر اينکه »نسل کشی اتفاق نیفتاده« اما اوضاع »غم انگیز« 

است، چیزی جز بی تفاوتی سیاسی نسبت به يک فاجعه 
انسانی نیست. اين ســخنان نه تنها بیانگر عدم اولويت 
بحران غزه در سیاست خارجی آمريکاست، بلکه به نوعی 
چراغ سبزی به تداوم سیاست محاصره و کشتار محسوب 
می شود. در واقع، واشنگتن با رويکردی دوگانه وارد بحران 
شده است: از يک سو ســخن از پايان جنگ می گويد و از 
سوی ديگر، ابزارهای فشار را فقط علیه يک طرف اعمال 
می کند. چنین سیاستی نمی تواند منجر به صلحی عادلانه 

شود، بلکه صرفاً فرايند خشونت را مشروعیت می بخشد.

 توافقی که هنوز متولد نشده
با توجه به گزارش هايی که از جلسات پشت درهای بسته 
در اســرائیل منتشر شــده، حتی در تل آويو نیز اجماع 
روشنی برای پايان جنگ وجود ندارد. گره های داخلی 
کابینه نتانیاهو، رقابت های جناحی و فشــارهای افکار 
عمومی باعث شده اند تا دولت او به جای تصمیم گیری 
راهبردی، بیشتر به تسکین لحظه ای بحران ها بسنده کند. 
از سوی ديگر، مقاومت حماس بر دو پیش شرط کلیدی 
يعنی ورود کمک های انسانی و آتش بس دائم تأکیدی 
مجدد دارد. در نبود اعتمادســازی و تــوازن واقعی در 
مذاکرات، حتی اگر توافقی شکل گیرد، بیم آن می رود که 
موقتی، شکننده و فاقد ضمانت اجرايی باشد. در مجموع، 
سفر ويتکاف و تحرکات اخیر ايالات متحده نه تنها هیچ 
گره ای از بحران باز نکرده، بلکه تصوير تکراری ديگری از 
ناکارآمدی میانجی گری آمريکايی را ارائه داده است. تا 
زمانی که واشنگتن نخواهد يا نتواند از سايه  سیاست های 
تل آويو خارج شــود، هر آتش بس، حتــی موقت، يک 

عقب نشینی تاکتیکی خواهد بود، نه گامی رو به جلو.

هفت ماه از بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ ســفید می گذرد و جهان بار دیگر درگیر بازتولید 
دوگانه هایی است که در دهه گذشته جهان را به لبه پرتگاه رساند. جنگ 12 روزه ای که در ژوئن 
2۰2۵ میان آمریکا، اسرائیل و ایران رخ داد، نه فقط تلفات انسانی و مالی برجای گذاشت، بلکه 
به مثابه انفجاری بود در فرآیند دیپلماسی هسته ای که سال ها با زحمت بازیگران مختلف در حال 
احیا بود. در میانه این بی ثباتی فزاینده، ایده ای قدیمی اما بازطراحی شــده دوباره به سطح آمد؛ »تشکیل یک کنسرسیوم بین المللی برای 
غنی سازی اورانیوم در خاک ایران اما نه در سرزمین اصلی بلکه در یکی از جزایر استراتژیک خلیج فارس«. به گفته نشریه فارن پالیسی، این 
پیشنهاد که شاید از دل گفت وگوهای غیررســمی میان ایران و آمریکا بیرون آمده، می توانست نقطه عطفی در حل بحران هسته ای باشد، 
پیش از آنکه موشک ها بر آسمان تهران و حیفا منفجر شوند اما آیا چنین طرحی می تواند در چشم اندازی واقعی جای بگیرد یا تنها یک رؤیای 

دیپلماتیک دیگر است که در هیاهوی رقابت های ژئوپلیتیکی دفن می شود؟

  از خاکریز دیپلماسی تا خط آتش؛ زمانی 
برای ایده های خلاق

پیش از آنکه جنگ تحمیلی اخیر اسرائیل، 
روابط شکننده تهران و واشنگتن را به پرتگاه 
ببرد، دو طرف ذيل مذاکرات عمان در حال 
نزديک  شــدن به يک چارچــوب همکاری 
بی سابقه بودند و گفته می شد که ايجاد يک 
کنسرســیوم چندملیتی برای توسعه انرژی 
هسته ای با حضور کشــورهايی چون ايران، 
عربستان، امارات و زير نظارت کامل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هم جــزو ايده های 
مطرح شده در مذاکرات مسقط بود؛ ايده ای 
که به نظر می رسید برای نخستین بار بتواند 
هم حق ايران برای غنی سازی را تضمین کند 
و هم نگرانی های کشورهای غربی و عربی را 

از میان بردارد.
در ايــن طرح، تمــام مراحل غنی ســازی 
اورانیوم در مکانی واحــد انجام می گرفت؛ 
محلی که هم شــفافیت داشــت، هم قابل 
راســتی آزمايی بود و هم با سرمايه گذاری 
مشــترک پیش می رفت. با حضور ناظران 
بین المللی و مشــارکت متقابل کشورهای 
رقیــب منطقــه ای، ايــن کنسرســیوم 
می توانست نه تنها شکاف های فنی را پر کند 
بلکه در ســطح نمادين نیز به ايجاد اعتماد 

کمک کند.
اما واقعیت سیاســت بین الملل اين اســت 
»لحظه ای که اين طرح در حال تبديل شدن 
به يک پیشــنهاد رســمی بود، جنگ آغاز 
شد«. اســرائیل با هدف »قطع دست ايران 
از فناوری آستانه« و با چراغ سبز غیررسمی 
ترامپ، حمله ای گســترده را به تأسیسات 
هسته ای ايران آغاز کرد. بدين ترتیب، ايده 
کنسرســیوم عملًا به محاق رفــت.  عباس 
عراقچی  مذاکره کننده ارشد هسته ای ايران 
گفته »هنوز نکات فنی، حقوقی و مالی زيادی 

در مورد اين طرح باقی مانده. ما آماده ايم در 
صورت احیای گفت وگوهــا، به آن برگرديم 
ولی مطمئن نیستیم که پس از جنگ، چنین 

راه حلی برای دو طرف واقع گرا باشد«.

  جزایر سه گانه؛ میان سنگ دیپلماسی و 
سندان مناقشه

پیشنهاد اســتقرار کنسرســیوم در يکی از 
جزاير ســه گانه )تنب بزرگ، تنب کوچک و 
ابوموسی( يا در قشــم، يکی از نقاط کانونی 
تنش را وارد مرحله ای حســاس کرده است. 
اين جزايــر نه تنها به لحــاظ جغرافیايی در 
نقطه ای استراتژيک قرار دارند، بلکه موضوع 
مناقشه ای تاريخی میان ايران و امارات هم 
بوده اند. از منظر تهران، استقرار کنسرسیوم 
در ايــن جزاير هم حقــوق حاکمیتی ايران 
را تضمین می کند و هم بــه لحاظ عملیاتی 
دور از شهرهای بزرگ کشــور قرار دارد اما 
برای آمريــکا و متحدان عــرب آن، چنین 
پیشنهادی از چند جهت نگران کننده است؛ 
اول، به رسمیت  شــناختن ضمنی مالکیت 
ايران بر اين جزاير. دوم، نزديکی بیش  ازحد 
آن به گذرگاه کلیدی نفت و انرژی و ســوم، 
امکان تبديل  شــدن به پايگاهــی نظامی با 

پوشش علمی.
در ســال های گذشته، حتی ســفر  محمود 
احمدی نژاد  رئیس جمهور اسبق ايران به اين 
جزاير با واکنش شــديد امارات مواجه شده. 
اکنون تصور کنید که يک مرکز غنی سازی 
هسته ای، با حضور دانشمندان ايرانی، عرب و 
حتی غربی، در ابوموسی فعال شود، آن هم در 
مجاورت يکی از ملتهب ترين خطوط انرژی 
جهان. برخی کارشناســان، ازجمله »علی 
واعظ« از گــروه بحران، پیشــنهاد کرده اند 
که اگر قرار بر استقرار در خاک ايران است، 
بهتر است مکان هايی مانند قشم يا کیش در 

نظر گرفته شــوند؛ نقاطی که هم توريستی 
هســتند، هم زيرســاخت دارند و هم کمتر 

درگیر نزاع حاکمیتی اند.

  فناوری، ترس و خاطرات قدیمی؛ سایه ها 
بر سر کنسرسیوم

هرچند در ظاهر، کنسرســیوم چندملیتی 
می تواند پاســخی ســازنده به بحران مزمن 
اعتماد میان ايران و غرب باشد اما ترديدهای 
تکنولوژيک و امنیتی ســنگینی بر آن سايه 
انداخته اند. يکــی از مهم تريــن نگرانی ها، 
مسئله درز فناوری است. تجربه »عبدالقدير 
خان« دانشمند پاکستانی که از کنسرسیوم 
يورنکــو طراحی ســانتريفیوژ را ســرقت 
کرد و در اختیار کشــورهايی چــون ايران، 
کره شمالی و لیبی گذاشت، همچنان در ذهن 

تصمیم گیرندگان غربی تازه است.
از ســوی ديگر، ايران خــود خاطرات تلخی 
از همکاری های بین المللی هســته ای دارد. 
در دهه 1۹70، ايران بخشی از کنسرسیوم 

غنی سازی اروپا بود اما پس از انقلاب، به رغم 
پرداخــت هزينه هــا، هیچگاه بــه اورانیوم 
غنی شــده ای که ســفارش داده بود، دست 
نیافت؛ درسی که بی اعتمادی مزمن تهران 
به پروژه های مشــترک را توضیح می دهد. 
به همین دلیل اســت که ايران بارها تأکید 
کرده که »هیچ طرحی نمی تواند جايگزين 
غنی سازی در خاک ايران باشد«. اين جمله 
کلید درک موضع تهران است. اگر قرار است 
همکاری صورت گیرد، بايــد در چارچوبی 
باشد که اصل استقلال فنی ايران را مخدوش 

نکند.

  مناره یا مأمن؟ ابتــکار ظریف و رؤیای 
منطقه عاری از سلاح هسته ای

در بحبوحه اين ايده هــا  محمدجواد ظريف  
وزيــر خارجــه پیشــین ايران بــا طرحی 
بلندپروازانــه وارد میدان شــد. پیشــنهاد 
او، تشــکیل يــک مجمع منطقــه ای برای 
همکاری های هســته ای صلح آمیز، با عنوان 
»مناره« )شــبکه خاورمیانه برای پژوهش و 
پیشرفت هسته ای(، گامی فرا تر از کنسرسیوم 
اســت و نگاهی ســاختاری به بحران دارد. 
براساس اين طرح، کشورهايی که از توسعه يا 
استقرار سلاح هسته ای خودداری می کنند، 
می توانند به شــبکه ای بپیوندند که هدفش 
نه فقط تولید انرژی، بلکه گســترش فناوری 
پزشکی، کشــاورزی و تحقیقاتی هسته ای 
است. اين ساختار که با حمايت سازمان ملل 
طراحی می شود، می تواند به نوعی يونسکوی 
هسته ای منطقه تبديل شــود، مشروط به 

آنکه اعتماد پايه ريزی شــود. برخی ناظران 
خارجی، اين پیشنهاد را »مثبت ترين ابتکار 
ايران برای حل بن بســت مزمن هسته ای« 
دانسته اند ولی شــکاف واقعی، نه در ايده ها، 

بلکه در سطح اراده های سیاسی است.

  آیا در میانه طوفان، می توان پل ساخت؟
اکنون در تابستان ۲0۲5، جهان در مقطعی 
بسیار خطرناک قرار گرفته است. رقابت چین 
و روسیه با آمريکا در ســطح جهانی به ويژه 
در دريای چین جنوبی و اوکراين با شــدت 
بیشــتری ادامه دارد. اروپا در آستانه فعال 
 کردن مکانیزم ماشــه، تهديد به بازگشــت 
قطعنامه های سازمان ملل علیه ايران کرده 
است. در اين فضا، هیچ ايده ای به تنهايی قادر 

به معجزه نخواهد بود.
بــا اين حــال، اهمیــت ايده هايــی مانند 
کنسرســیوم يا طرح منــاره در همین نکته 
است که طرفین فرصت هايی برای شکستن 
دايره  بسته تنش و سوء ظن فراهم می کنند. 
کنسرسیوم غنی ســازی، اگرچه پرمخاطره 
است، می تواند با شــفافیت کامل و نظارت 
شديد، يک الگوی جديد از مشارکت هسته ای 
در منطقه ايجاد کند؛ به شــرط آنکه طرفین 
به حــدی از واقع گرايــی، انعطاف پذيری و 
حســن نیت برســند که فعلًا در افق ديده 
نمی شــود. تا آن زمان، پرونده غنی سازی و 
آينده هســته ای ايران، همچنان در حالت 
تعلیــق خواهد ماند؛ معلق میــان دو جهان 
»جهانی که می خواهد مانع شود و جهانی که 

می خواهد بسازد«.

هرچند در ظاهر
کنسرسیوم چندملیتی می تواند پاسخی 
سازنده به بحران مزمن اعتماد میان ایران و 
غرب باشد اما تردیدهای تکنولوژیک و امنیتی 
سنگینی بر آن سایه انداخته اند. یکی از 
مهم ترین نگرانی ها، مسئله درز فناوری است

در میانه بی ثباتی های فزاینده
 ایده ای قدیمی اما بازطراحی شده دوباره 
به سطح آمده؛ »تشکیل یک کنسرسیوم 

بین المللی برای غنی سازی اورانیوم در خاک 
ایران اما نه در سرزمین اصلی بلکه در یکی از 

جزایر استراتژیک خلیج فارس«

کنسرسیوم غنی سازی، اگرچه 
پرمخاطره است، می تواند 
با شفافیت کامل و نظارت 

شدید، یک الگوی جدید از 
مشارکت هسته ای در منطقه 

ایجاد کند به شرط آنکه 
طرفین به حدی از واقع گرایی، 

انعطاف پذیری و حسن نیت 
برسند که فعلًا در افق دیده 

نمی شود ؛ تا آن زمان، پرونده 
غنی سازی و آینده هسته ای 

ایران، همچنان در تعلیق 
خواهد ماند

کته
ن

حسین فاطمی  
             هفت صبح

وحید غفاری  
             هفت صبح
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     عکس روز

در قــاره ای که صدای جوانانش بیشــتر از همیشــه 
در شــبکه های اجتماعی طنین انداز شده، یک نبرد 
خاموش در حال وقوع است؛ نبردی میان تصویرسازی و 
حقیقت. از خیابان های لاگوس تا محله های فقیرنشین 
آکرا، اینفلوئنسرهایی در حال روایت داستان هایی علیه 
آمریکا و رهبران آن هستند که به طور مستقیم از جیب 
پکن و مسکو تأمین مالی می شوند. آنها برای هر پست، 
صدها و بلکه هزاران دلار می گیرند؛ پست هایی که در 
ظاهر بومی و خودجوش اند اما در واقع بخشــی از یک 
جنگ رسانه ای پیچیده  به حساب می آیند. بررسی های 
مرکز مطالعات راهبردی آفریقا در واشــنگتن نشان 
می دهد بیش از ۱۹۰ کمپین رســانه ای هماهنگ با 
سیاســت های چین و روسیه در کشــورهای کلیدی 
آفریقا فعال اند. محتوای این کارزارها، از افشاگری های 
ساختگی علیه غرب گرفته تا ســتایش های توخالی 
از مــدل حکمرانی پکــن، به ســرعت در تیک تاک و 

اینستاگرام منتشر می شود.
یکی از اینفلوئنسرهای نیجریه ای که نخواسته نامش 
فاش شــود، گفته: »هر ماه چند پیام مشخص برایم 
می فرستند، به طور معمول درباره ترامپ یا کمک های 
آمریکا. من باید آن را بــه محتوایی بومی تبدیل کنم، 
منتشــر کنم و اگر رضایت شان جلب شــود، پول به 
حسابم می آید. هر لایک، تا ســه دلار می ارزد.« این 
مدل ساده اما مؤثر، منجر به خلق پست هایی شده که 
در آن، آمریکا قدرتی نژادپرست و استعمارگر است  اما 
چین نقش قربانی مظلوم غرب را بازی می کند. جالب تر 
اینکه پست ها به ظاهر طنزآمیز و سرگرم کننده اند  اما در 
بطن خود بار ایدئولوژیک سنگینی دارند. دوک کونشان 
و گوســتاو ایفل، پژوهشگران دانشــگاه های لندن، 
می گویند اینفلوئنسرهای آفریقایی در این کمپین ها 
چهار پیام محوری را تکــرار می کنند: ریاکاری غربی، 
تهدید تمدنی غرب، برتری مدل چینی و سرنوشــت 
مشترک جهانی به رهبری شرق. مهم نیست محتوای 
پست چیست؛ مهم این است که این چهار کلیدواژه در 
آن گنجانده شود. در کنار آن، گزارش مؤسسه امنیت 
مطالعات آفریقا نیز نشان می دهد این کمپین ها فقط 
تولید محتوای انفرادی نیســتند، بلکه بخشی از یک 
راهبرد چندلایه برای تضعیــف رهبران حامی غرب و 
بی اعتبارسازی نهادهای آمریکایی اند. به طور خاص، 
دونالد ترامپ هدف اصلی تمســخر، تحریف و حمله 

اســت. برای مثال، تنها چند روز پس از آنکه ترامپ از 
رئیس جمهور لیبریا تمجید کرد، ده ها پست طنزآلود 
درباره این سخن او در آفریقا منتشر شد که بعضی بیش 

از یک میلیون بازدید گرفتند.
به گزارش اپک تایمز، از اوایــل ۲۰۲۵، دولت ایالات 
 )USAID( متحده و آژانس توسعه بین المللی آمریکا
بیــش از ۹۰ درصد پروژه های خــود را در قاره آفریقا 
متوقف کرده اند. این توقف ناگهانــی، نه تنها منجر به 
افزایش ناامنی غذایی و ســقوط پروژه های بهداشتی 
و آموزشی شده، بلکه خلأ رســانه ای بزرگی هم ایجاد 
کرده اســت. صدای آمریکا و دیگر رسانه های حامی 
غرب عقب نشســته اند و جای آنها را بازیگران شرقی 
گرفته اند که پیام شان روشن است: غرب دشمن است، 
شرق نجات دهنده. در برخی کشورها مانند غنا، کنیا، 
نیجریه و آفریقای جنوبی، ایــن پدیده به وضوح دیده 
می شود. شــبکه اجتماعی تیک تاک به پایگاه اصلی 
انتشار روایت های حامی چین و ضدآمریکایی بدل شده 
است. کارشناسان رسانه می گویند این پلتفرم نه تنها 
محتوا را سانسور نمی کند، بلکه عملًا به دلیل مالکیت 
چینی، به بســتری امن برای چنین پیام هایی تبدیل 
شده است. یکی از پژوهشگران امنیت سایبری گفته: 

»در آفریقا، تیک تاک به رسانه ای فراتر از تلویزیون بدل 
شده؛ با الگوریتمی که حقیقت را حذف نمی کند، بلکه 

دفن می کند.«
همزمان، دولت ترامپ نیز به جای اصلاح این رویکرد، 
بر سیاست »تجارت به جای کمک« پافشاری می کند  
اما تحلیلگران هشدار داده اند که این سیاست ممکن 
است در بلندمدت به فروپاشی زیرساخت های اجتماعی 
و اطلاعاتی کشورهای فقیرتر آفریقا منجر شود. چرا که 
در شــرایط بحرانی، مردم نیازمند امنیــت غذایی و 
اطلاعات درست اند، نه توافقنامه های تجاری پیچیده. 
در نهایت، اینفلوئنسرهای آفریقایی که روزی با حمایت 
نهادهای غربی به آموزش رســانه ای و سواد دیجیتال 
می پرداختند، اکنــون با پیشــنهادهای مالی پکن و 
مسکو جذب آنها شــده اند و در غیاب رقیب غربی، هر 
ویدیو، هر استوری و هر توییت خود را به یک گلوله در 
جنگ نرم جاری تبدیل شده است. آنطور که از شواهد 
و قرائن پیداســت، قاره آفریقا، جایی که زمانی میدان 
رقابت برای ساخت مدرسه، بیمارســتان و کتابخانه 
بود، اکنون به میدان نبرد برای تسلط بر الگوریتم ها و 
ذهن ها بدل شده است و در این نبرد، کسی که ساکت 

بماند، می بازد.

     
  کیوسک

نیویورک پست آمریکا، عکس و تیتر 
اصلی خود را به تصویر زهران ممدانی، 
نامزد مسلمان و چپ گرای انتخابات 
شهرداری نیویورک در کنار سناتور 
ترقی خواه، الیزابت وارن اختصاص داد و 
آن را »مجمع دروغ« نامید.

فایننشال تایمز انگلیس، تیتر اصلی خود را 
به اعطای پاداش ۳۰ میلیارد دلاری تسلا به 
ایلان ماسک برای ترغیب او به حفظ سمت 

مدیریت این کمپانی اختصاص داد.

برنامه جهانی غذا روز دوشنبه، در گزارشــی تکان دهنده اعلام کرد   افغانستان اکنون 
بدترین موج ســوءتغذیه کودکان را در تاریخ خود تجربه می کند. بر پایه این گزارش، 
حدود یک چهارم جمعیت کشور، یعنی چیزی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر، درگیر ناامنی 
غذایی حاد هســتند؛ بحرانی که بیش از همه، کودکان را قربانی کرده است. این نهاد 
وابسته به سازمان ملل، در گزارش خود علت این وضعیت را کاهش شدید کمک های 
غذایی اضطراری در دو سال گذشته عنوان کرده است، کمک هایی که به طور عمده 
به دلیل کاهش حمایت مالی کشــورهای کمک کننده کاهــش یافته اند. فقر، تورم، 
تحریم ها، بی ثباتی سیاسی و قطع ناگهانی جریان کمک های بین المللی پس از بازگشت 
طالبان به قدرت، باعث شده میلیون ها خانواده در افغانستان دیگر حتی توان تأمین 
نان خشک روزانه را هم نداشته باشــند. برنامه جهانی غذا اعلام کرده  در دو ماه اخیر 
تنها توانسته به ۶۰ هزار نفر از افغانستانی هایی که از ایران بازگشته اند، کمک رسانی 
کند؛ عددی که در مقایسه با سیل مهاجرت معکوس افغان ها، بسیار ناچیز است. این 
نهاد برای ادامه فعالیت خود تا آغاز سال میلادی آینده به ۵۳۹ میلیون دلار بودجه نیاز 
دارد؛ رقمی که هنوز تحقق آن در ابهام است. همچنین برای کمک به خانواده هایی که 
دوباره به افغانستان بازگشته اند، حداقل ۱۵ میلیون دلار دیگر درخواست شده است. 
در میانه این ارقام بزرگ  اما سرنوشت انسان های کوچک و گمنامی در جریان است که 
روایت آنها از هر آماری دردناک تر است. رسانه مستقل رخشانه در گزارشی میدانی، 

پای صحبت زنی به نام نازنین نشسته است؛ فارغ التحصیل رشته شرعیات از دانشگاه 
بامیان و مادر سه کودک. او روایتگر روزگاری است که دیگر خانه اش حتی آتشی برای 
پخت و پز ندارد. نازنین می گوید پس از تسلط طالبان، خانه نشین شده و شوهرش که 
فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه کابل است، در پی توقف کمک های آمریکا در ابتدای 
سال ۲۰۲۵، کارش را از دست داده است. این زوج  برای زنده ماندن، به سراغ وام های 
ربوی رفتند و هرچه در خانه داشتند، فروختند. اما اکنون نه توان بازپرداخت دارند و نه 
وسیله ای برای فروش. شرایط آنچنان وخیم شده که شوهر نازنین، برای فروش کلیه 
خود، به چند بیمارســتان در کابل و هرات مراجعه کرده، به این امید که شاید بتواند 
هزینه ای برای زنده ماندن خانواده اش تأمین کند. نازنین با صدایی شکسته می گوید: 
»خدا بالای سر است. یک هفته است که فقط نان خشک و آب سرد به کودکانم می دهم. 
بچه ها از من می پرسند که کی برای شان غذا بار می گذارم… من جز سکوت و دلداری، 
پاسخی ندارم.« این صدا، صدای گرسنگی نیســت؛ صدای انزوا و فراموشی یک ملت 
است. ملتی که در آوار خاموشی جهانی، در گرمای کشنده تابستان و زمستان بی رحم 
پیش رو، در حال فرو رفتن در گرسنگی و فراموشــی است. گزارش برنامه جهانی غذا 
تنها سندی آماری از یک فاجعه نیســت؛ زنگ خطری برای وجدان جهان است. نان 
خشک نازنین و اشک فرزندانش، تنها گوشه ای از یک تراژدی انسانی است که نباید با 

بی تفاوتی از کنارش گذشت.

حکایت نان خشک و اشک و آه
بنا‌بر‌اعلام‌برنامه‌جهانی‌غذا،‌افغانستان‌با‌شدیدترین‌بحران‌سوءتغذیه‌کودکان‌در‌تاریخ‌خود‌روبه‌روست

بانوی پرده نشین کاخ سفید
شواهد‌جدید‌و‌روایت‌های‌دست‌اول‌نشان‌می‌دهد‌که‌ملانیا‌ترامپ‌در‌مهم‌ترین‌تصمیمات‌سیاسی‌و‌بین‌المللی‌دونالد‌

ترامپ‌نقشی‌بی‌صدا‌اما‌بسیار‌موثر‌دارد

در‌حالی‌که‌ایالات‌متحده‌کمک‌های‌مالی‌و‌رسانه‌ای‌اش‌را‌از‌آفریقا‌قطع‌کرده،‌چین‌و‌روسیه‌با‌پرداخت‌های‌
مستقیم‌به‌اینفلوئنسرهای‌محلی،‌میدان‌را‌فتح‌کرده‌اند

نفوذ نرم اژدهای زرد به قاره سیاه

ملانیا ترامپ به ندرت در جلسات دولتی حضور دارد و 
کمتر به سفرهای دیپلماتیک می رود  اما همین بانوی 
ســاکت و دور از هیاهو، یکی از نیرومندترین صداها 
در گوش رئیس جمهور آمریکاســت. نفوذ او سیاسی 
نیست، بلکه شخصی، احساســی و بی واسطه است، 
درست همان چیزی که بسیاری از سیاستمداران از آن 
محروم اند. در سال ۲۰۱۷، پس از حمله شیمیایی به 
شهر »خان شیخون« در سوریه، ملانیا با دیدن تصاویر 
کودکان جان باخته به شــدت متأثر شد. طبق گفته 
یکی از مقامات سابق کاخ ســفید، او به طور مستقیم 
از همســرش خواســت واکنش نشــان دهد. ترامپ 
هم برخلاف وعده های انتخاباتــی اش مبنی بر عدم 
مداخله در جنگ ســوریه، دستور شلیک ۵۹ موشک 
کروز تاماهاوک از ناوهای آمریکایی را صادر کرد. این 
نخستین اقدام نظامی مســتقیم آمریکا علیه اهداف 
دولت اسد بود. همان مقام گفته بود: »ملانیا مثل یک 
مادر واکنش نشان می دهد، نه یک تحلیلگر سیاسی. 
او بدون فیلتر، احساساتش را با رئیس جمهور در میان 
می گذارد و همین کافی است تا مسیر تصمیم گیری 

عوض شود.«

  نفوذی که هنوز زنده است
گرچــه حضــور ملانیــا در رســانه ها در دور دوم 
ریاست جمهوری ترامپ و پس از خروج از کاخ سفید 
کم رنگ تر شــده  اما شواهد اخیر نشــان می دهد که 
تأثیر او نه تنها کم نشده، بلکه در بزنگاه هایی همچنان 
تعیین کننده است. نمونه اش واکنش ترامپ به فاجعه 
انســانی اخیر و قحطی در غزه اســت. در پروازی از 
اسکاتلند به آمریکا، او به خبرنگار تلگراف گفت تصاویر 
کودکان گرسنه در غزه را با ملانیا مرور کرده و نظرش 
را شــنیده: »او فکر می کند که این وضعیت فاجعه بار 
است. همه همین تصاویر را می بینند و هر کسی، اگر 
سنگدل یا دیوانه نباشد، فقط می تواند بگوید که اوضاع 
خیلی وحشتناک اســت، به ویژه وقتی پای کودکان 
در میان اســت.« این حرف ها نه فقــط بازتاب یک 
احساس شخصی، بلکه نشانه ای از استمرار همان نفوذ 
قدیمی ملانیاست، زنی که دیدن رنج کودکان برایش 

کافی ست تا مسیر سیاست همسرش را عوض کند.

  مامور ترامپنکو: از کاخ سفید تا کیف
ملانیا همواره با همسرش همدل نیست، بلکه نگاهی 
تیزبین و شــکاک هم دارد. در یکی از مصاحبه های 
اخیر، دونالــد ترامپ درباره گفت وگــوی تلفنی  اش 

با ولادیمیر پوتیــن گفته بود که وقتــی با رضایت از 
گفت وگوی شان به خانه برگشت، ملانیا با لحنی سرد 
گفته: »واقعا؟ همین الان یک شهر دیگر هم بمباران 
شــد.« همین جمله کافی بود تــا در فضای مجازی 
اوکراین به یک قهرمان تبدیل شود. کاربران اوکراینی، 
تصاویر او را با لباس هایی به رنگ پرچم این کشــور 
بازسازی کردند و به او لقب »مامور ترامپنکو« دادند، 
بانویی که با طنزی تلخ و نگاهی دقیق، واقعیت میدان 
جنگ را بــه رئیس جمهور آمریکا یادآور می شــود و 
نمی گذارد ترامپ بیش از پیش فریب پوتین را بخورد. 

  زنی که همیشه دیده نمی شود
ملانیا از ابتدای ورودش به کاخ سفید، نقش متفاوتی 
ایفا کرد. او برخلاف ســنت بانوان اول، تا ۵ ماه بعد از 
آغاز ریاست جمهوری همسرش به واشنگتن نقل مکان 
نکرد تا فرزندشان، بارون، بتواند سال تحصیلی اش را 
در نیویورک تمام کند. او در ماجرای جدایی کودکان 
مهاجر از والدین شان نیز با صراحت از سیاست دولت 
فاصله گرفت. در یکی از پرحاشیه ترین لحظات، ملانیا 
با کت معروفش که پشت آن نوشــته شده بود »من 
واقعاً اهمیت نمی دم، شــما چطور؟« از یک اردوگاه 
کــودکان مهاجر بازدیــد کرد. این جملــه  که باعث 
طوفانی از تفسیرها و انتقادها شــد، بعدتر در کتاب 
خاطراتش توضیح داده شد: پیامی بود به خبرنگارانی 
که با اتکا به منابع بی نام، او را بی ارزش جلوه می دادند. 

او نوشــت: »با این کت خواســتم به آنها بفهمانم که 
انتقادهای شان مانع من نخواهد شد.« ملانیا در همان 
کتاب، موضعی غیرمنتظره هم گرفت: حمایت صریح 
از دسترســی زنان به حق ســقط جنین  که برخلاف 
مواضع محافظه کارانه حــزب جمهوری خواه و حتی 

همسرش بود.

  پچ پچه های پشت دیوار کاخ سفید
در مصاحبه ای قدیمی با سی کیو در سال ۲۰۱۶، ملانیا 
گفته بود: »من نظرات زیادی دارم و آنها را با شوهرم در 
میان می گذارم. اما هیچ کس نمی فهمد چه گفته ام… 
چون آن فقط بین من و همسرم می ماند.« این جمله، 
شــاید توصیف دقیق تری از شــیوه سیاســت ورزی 
او باشــد تا ده ها کنفرانس خبری یا پســت دولتی: 
ســکوت، نگاه، کلمات پچ پچ گونه و اثری که گاهی از 
ده ها مشاور رسمی نیرومندتر است. ملانیا با لهجه ای 
سنگین انگلیسی صحبت می کند و به همین دلیل گاه 
دست کم گرفته می شــود. اما کارشناسان معتقدند 
همین لهجه و ترجیح او به سکوت، پوششی شده برای 
اعمال قدرتی پنهان و مستمر. کاترین جلیسون، استاد 
تاریخ دانشگاه اوهایو، در این باره گفته: »اینطور به نظر 
می رسد او فقط مکمل همسرش است، ولی وقتی نگاه 
می کنیم می بینیم او بارها راه خودش را رفته. ملانیا را 

نباید به سادگی قضاوت کرد.
نفوذ او بیشتر از چیزی ا ست که تصور می شود.«

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل
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وزارت کشاورزی آمریکا در ابتکاری عجیب از صحنه مشاجره آتشین آدام درایور و اسکارلت جوهانسن در فیلم »داستان ازدواج« برای دور 
کردن گرگ ها از گله های احشام استفاده می کند. به گزارش وال استریت ژورنال، پهپادهای مجهز به دوربین های حرارتی با تشخیص گرگ ها 

در تاریکی، صدای این مشاجره و تیراندازی را پخش می کنند تا گرگ های گرسنه را فراری دهند. این روش در ایالت اوریگن آزمایش شد، 
جایی که گرگ ها در ۲۰ روز ۱۱ گاو را کشته بودند. پس از به کارگیری پهپادها، طی ۸۵ روز تنها ۲ گاو شکار شدند. گفتنی است، »داستان 

ازدواج«، ساخته نوآ بامبک، با بازی درایور و جوهانسن در نقش زوجی درگیر جدایی، نامزد ۶ جایزه اسکار شد. حالا صدای این زوج نه تنها 
قلب مخاطبان را تکان داده، بلکه گرگ ها را هم از گله ها دور نگه داشته است.
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از همان سال های ابتدایی که مفهوم سینما رفتن و آداب تماشای 
جمعی فیلم ها وارد ایران شد، مسئله سانسور یا معادل رسمی 
آن در فرهنگ عمومی »ممیزی« همراه آن بود. برخلاف تصور 
برخی سانسور تنها به ســال های پس از انقلاب باز نمی گردد. 
در سال های پایانی حکومت پهلوی،  سانســور با جدیت بسیار 
فیلمسازان روشــنفکر را زیر تیغ می برد، نمونه مشهور آن فیلم 
»گوزن ها« است که همه از سانسور آن توسط حکومت پهلوی 
خبر دارند. اما اگر کمی بخواهیم دقیق تر به تاریخ سانســور در 
سینمای ایران نگاه کنیم باید به ســال ۱۲۸۳ بازگردیم. میرزا 
ابراهیم صحافی باشی، نخستین سالن نمایش فیلم را در حیاط 
پشتی مغازه آنتیک فروشی اش در خیابان چراغ گاز )امیرکبیر 
کنونی( تاســیس کرد. میرزا ابراهیم؛ فیلم کمدی، ترفندی و 
مستند روسی در ســالن نمایش می داد. همان زمان که سینما 
هنوز صامت بود و فیلم ها با میان نویس یا خوانش فردی در سالن 
اکران می شد. شیخ فضل الله نوری نخستین روحانی ای بود که با 
نمایش فیلم مخالفت کرد. جامعه ایرانی در آن روزگار هنوز با این 
صنعت تازه از راه رسیده هم خوان نبود. مذهب فتوای مشخصی 
برای آنچه بر پرده ای بزرگ در سالنی تاریک به نمایش درمی آمد، 
نداشت. مسئولان نظارت به این رفتار غربی تازه به ایران رسیده 
هیچ دستورالعملی برای ممیزی نداشتند. اینطور بود که اولین 

سانسور در سینمای ایران رقم خورد.

   از »دختر لر« تا »گاو«، تیغ سانسور پهلوی
همان طور که سینما در ایران به نمایش فیلم سیاه و سفید صامت 
محدود نماند، ممیزی هم چیزی فراتر از آنی شد که روز اول سر 
و کله اش در ادبیات سیاســی ایران پیدا شد. حالا ممیزی تنها 
جلوگیری از نمایش فیلم نبود، دایره ای گســترده تر از موضوع، 
مفهوم، قصه و یا تصویری خاص معنا شد. تا جایی که گاهی برای 
دریافت مجوز ساخت و نمایش، باید در شکل و شمایل روایی اثر 
تغییراتی ایجاد کنند، تا آن جا که گاه مقصود و بیان اولیه تحت 
تاثیر قرار می گیرد. ریشه و پیشینه این نوع ممیزی به سال های 
ابتدایی حکومت پهلوی و ساخت نخســتین فیلم ناطق ایرانی 
یعنی »دختر لر« باز می گردد. در فیلم یک زوج ایرانی به دلیل 
آنچه ناامنی ایران در دوران مشروطه عنوان می شود، به سرزمین 
هند پناه می برند. اما با فشار مستقیم دربار، در انتها میان نویسی 
به فیلم اضافه می شــود که مطابق آن مشخص می شود که این 
زوج به دلیل »برقراری امنیت در دوران رضاشاه کبیر« به کشور 
بازگشــته اند!  در اواخر حکومت پهلوی دوم، سانسور و ممیزی 
فیلم ها، از منظر نماد و مفهوم دامنه جدی تری پیدا می کند. در 
آن سال ها ساخت فیلم  بدون توجه به مختصات اخلاقی و عرفی 
جامعه چنان رواج پیدا کرد که مسئولین وزارت فرهنگ و هنر 
وقت را مجبور به تهیه و تدوین بخشنامه ای در خصوص تولید 
این آثار کرد. به علاوه، به دلیل تحولات سیاسی و اجتماعی که 
در جامعه شــکل گرفته بود، حکومت وقت به شــدت محتوای 
فیلم های مربوط به سینمای روشنفکرانه و مدرن ایران را واکاوی 
می کرد. »گاو« داریوش مهرجویی، »ســازدهنی« امیر نادری، 
»طبیعت بی جان« سهراب شهیدثالث، »دایره مینا« داریوش 
مهرجویی و »آرامش در حضور دیگران« ناصر تقوایی، فیلم هایی 
بودند که با قرائت و خوانش سیاســی توســط حکومت پهلوی 
مواجه شدند و نمایش شــان با مشکل مواجه شد. فیلم هایی که 
البته هر یک بعدها به بخشی از گنجینه مهم ترین آثار سینمای 

هنری و جریان ساز ایران تبدیل شدند.

   سلایق شخصی آغازگر دوران تازه ممیزی
پس از انقلاب اما به تدریج دایره ممیزی و سانسور متفاوت 
از قبل می شود؛ مضامین، مفاهیم و صورت های اجرایی 
متفاوت و متعددی به لیست بلندبالای عناوین ممیزی 
اضافه می شــود. حالا دیگر ممیزی یا منجر به توقف 
تولید می شد، یا پیش از نمایش آن را به محاق می برد، 
هرچند اصلاحات لازمه برای گذر از ممیزی هنوز هم 
پابرجا بود و فیلمسازان بسیاری توانستند از پس موارد 
اعلامی برآیند و فیلم شان را به پرده سینما برسانند. در 
سال های ابتدایی پس از انقلاب، اعمال سلیقه شخصی، 
موضوع ممیزی را پیچیده تــر از هر زمان دیگری کرده 

بود.

   بانو و باشو توقیف شدند!
فیلم »بانو« داریوش مهرجویی به دلیل بهره گیری از نوعی نگاه 

متفاوت اجتماعی نسبت به طبقه محروم، برای سال ها به محاق 

توقیف رفت و پس از چند سال توانست با حذف سکانس هایی 
به نمایش عمومی دربیاید. پیــش از آن، یکی از فیلم های مهم 
تاریخ سینمای ایران یعنی »باشو غریبه کوچک« بهرام بیضایی،  
به دلیل آنکه مضمونش در آن سال ها ضدجنگ تشخیص داده 
شد، توقیف و پس از سه ســال به نمایش درمی آمد. فیلمی که 
در نظرسنجی های متعددی از جانب منتقدان به عنوان بهترین 

فیلم تاریخ سینمای ایران معرفی شده است.

   فیلم هایی که ممیزی را نپذیرفتند
برخی فیلم سازان اما در همان سال ها در مقابل سانسور و ممیزی 
ایســتادگی کردند و به آن تن ندادند. برای مثال نمایش آثاری 
همچون »ده« عباس کیارستمی، »طلای سرخ« جعفر پناهی 
و »کویر مرگ« اسماعیل براری، با مشــکل مواجه شد، اما این 
فیلم ســازان حاضر به اصلاح نســخه های فیلم خود مطابق با 
خواست وزارت ارشاد نشــدند و به همین دلیل برخی فیلم ها 

هیچ گاه رنگ پرده نقره ای را به خود ندیدند.

   تغییر قانون، توقیف فیلم
بیضایی در ســال های ابتدایی انقلاب و زمانــی که هنوز قانون 
حجاب تصویب نشــده بود، فیلمــی با عنــوان »چریکه تارا« 
کارگردانی کرد، اما هنگام نمایش فیلم، برقراری قانون حجاب 
باعث دردسرهای فراوانی برای این فیلم شد و درنهایت این اثر 
هیچ گاه رنگ پرده را به خود ندید. خســرو سینایی کارگردان 
دیگری بود که تغیر قانون به نفعش تمام نشــد. سینایی سال 
۱۳۵۸ فیلم »زنده باد...« را ســاخت اما بــه وقت نمایش دچار 
مشکل شــد. این فیلم، اولین اثر ســینمای پس از انقلاب بود 
که در جشنواره الف جهانی »کارلووی واری« راه یافت و جایزه 
دریافت کرد. سینایی بعدها هدف خود از ساخت این فیلم را زنده 
ماندن سینمای مستقل ایران در سال های پس از انقلاب عنوان 
کرد. »میراث من جنون« نوشته و ساخته مهدی فخیم زاده نیز 
وضعیتی یکسان داشت و به دلیل مشابه از نمایش آن جلوگیری 
شده است. »خط قرمز« نیز نخستین فیلم مسعود کیمیایی پس 
از انقلاب، که بر مبنای فیلمنامه »شــب سمور« بهرام بیضایی 
ســاخته شــد. به دلیل آنچه بدحجابی بازیگران و مشــکلات 
محتوایی اعلام شد، تنها به حضور در جشنواره فیلم فجر رضایت 
داد و هیچگاه رنگ پرده را به خود ندید. »مرگ یزدگرد« نوشته 
و ســاخته بهرام بیضایی نیز دچار همین وضعیت شد و بعدها 
نسخه ای از آن به صورت زیرزمینی و غیرمجاز در فضای ویدئویی 

به نمایش درآمد.

   دهه شصت، موارد عجیب سینما و تلویزیون
»حاجی واشنگتن« علی حاتمی که به دلیل مشکلات سیاسی 
میان ایران و آمریکا، به ناچار در ایتالیا تصویربرداری شد دچار 
خوانش های فرامتنی شد، به محاق رفت تا پس از مرگ فیلمساز 
و ۱6 سال بعد از ساخت روی پرده برود! در سال های انتهایی دهه 
شصت، نمایش فیلمی دیگر از عباس کیارستمی باز هم با مشکل 

رو به رو شد. »مشق شب« مورد انتقاد یکی از معاونان وقت وزارت 
آموزش و پرورش قرار گرفت و از نمایش آن جلوگیری شد. اما 

بعدها در چند نوبت از تلویزیون به روی آنتن رفت.

   دهه هفتاد، توقیف تا بازداشت
توقیف در سال های ابتدایی دهه هفتاد نیز گریبانگیر فیلم سازان 
مهمی همچون داریوش مهرجویی شد. »بانو« با دستور مستقیم 
فخرالدین انوار، معاون سینمایی وقت و طبق نظر شورای پروانه 
نمایش توقیف شد و علت آن در بیانیه ای توهین به انسان و مردم 
عنوان شد! این فیلم سال ها بعد و در پی ایجاد فضای باز سیاسی 
و اجتماعی پس از انتخابات خرداد ۱۳۷6 رفع توقیف شد و یک 
سال بعد نیز به نمایش درآمد. سال ۱۳۷۴ داود میرباقری »آدم 
برفی« را نوشــت و کارگردانی کرد. فیلمی که زن پوشــی اکبر 
عبدی حسابی مورد توجه قرار گرفت و باعث شد تا او این نقش را 
بارها و بارها تکرار کند، اما همین باعث توقیف فیلم شد. سه سال 
بعد »آدم برفی« بدون انجام اصلاحات به اکران عمومی رسید 
و بعد از آن بارها بدون سانسور از تلویزیون پخش شد تا رویکرد 
ســلیقه ای و محافظه کارانه مدیران دوره های مختلف بیش از 
پیش خود را نشان دهد. در ســال ۱۳۷۸ جعفر پناهی با فیلم 
»دایره« در جشن خانه ســینما، عنوان بهترین فیلم را دریافت 
کرد، اما به دلیل آنچه سیاه نمایی افراطی نام گرفت، هیچ گاه به 
نمایش درنیامد. تهمینه میلانی از کارگردانانی است که بارها با 
سانسور و ممیزی مواجه شده است. ایرادات فیلم »نیمه پنهان« 
او در سال ۱۳۷۹ نه تنها نمایش اش را با مشکل مواجه کرد حتی 

موجب بازداشت کوتاه مدت میلانی شد.

   دهه هشتاد، از نام شخصیت تا سکته تهیه کننده
در ســال های ابتدایــی دهه هشــتاد، کمال تبریــزی با فیلم 
»مارمولک« که در اکران نوروزی روی پرده رفت بعد از پانزده روز 
به دلیل بهره گیری از قصه ای ملتهب از پرده پایین کشیده شده 
و زیر تیغ تیز ممیزی رفت. شکل توقیف این فیلم، فضای جامعه 
و بحث بر سر ممیزی را حسابی داغ کرد. ماجرا اما به همین جا 
ختم نشــد. فیلم های »خیابان های آرام« و »مارموز« و سریال 
»ســرزمین کهن« ساخته او باز هم سانسور شــدند تا او با یک 
فیلم این تجربه را نداشته باشد. گرچه تبریزی دو دهه بعد با نظر 
مساعد رهبری، »مارمولک« را بر پرده سینما، بعدتر در شبکه 
نمایش خانگی و حتی پخش در تلویزیــون دید. فیلم »نقاب« 
کاظم راســت گفتار اردیبهشت ســال ۱۳۸6 روی پرده رفت و 
دو هفته بعد به دستور مستقیم وزارت فرهنگ و ارشاد از ادامه 
نمایش بازماند. وزارت ارشاد در اقدامی نادر بیانیه ای منتشر کرد 
و از ملت »شریف و آزاده« ایران بابت اکران »نقاب« عذرخواهی 
کرد! امــا مهمترین فیلم توقیفی دهه هشــتاد »ســنتوری« 
اســت. فیلمی که در دوران اوج فعالیت های سینمایی داریوش 
مهرجویی ساخته شد. توقیف »ســنتوری« هیچ گاه به صورت 
رسمی عنوان نشد، اما نام شخصیت اصلی فیلم، نوع پوشش او و 

استفاده از صدای محسن چاوشی که آن زمان هنوز 
مجوز نداشت از اصلی ترین مواردی بود 

که برای نمایــش عمومی فیلم 
مشکل ساز شد. »سنتوری« 
واجد تمــام المان های لازم 

برای تبدیل شــدن به 

پرفروش ترین فیلم ســال را داشــت و همین تاثیرات روحی 
عمیقی بر مهرجویی باقی گذاشت که او تا روزهای پایانی زندگی 
از آن گفت. فراز فرازمند تهیه کننده اثر هم مدتی بعد به دلیل 
سکته قلبی از دنیا رفت و مهرجویی در گفت و گویی اعلام کرد که 
او از غم عدم نمایش این فیلم دق کرده است. با این همه سال ها 
بعد فیلم بدون حذفیات راهی شبکه نمایش خانگی شد و آلبوم 
موسیقی آن نیز با صدای محسن چاوشی با مجوز رسمی دفتر 
موسیقی وزارت ارشــاد به بازار آمد! محسن امیریوسفی دیگر 
فیلمسازی است که در دهه هشــتاد دو بار طعم تلخ سانسور را 
چشیده اســت. »خواب تلخ« ابتدای دهه هشتاد به دلیل بهره 
بردن از مضمون جنجال برانگیز و نگاه متفاوت به مقوله مرگ و 
»آشغال  های دوست داشتنی« به دلیل پرداخت به وقایع سال 
۱۳۸۸ توقیف شدند. فیلم اول پس از سال ها نصیب گروه هنر 
و تجربه شد و فیلم دوم پس از 6 سال با اصلاح روی پرده رفت 
اما عمرش تمام شده بود. شــاید باورکردنی نباشد اما ابراهیم 
حاتمی کیا نیز سه فیلم توقیفی در کارنامه دارد! فیلم اپیزودیک 
»دعوت« به خاطر یکی از داستان هایش، »به رنگ ارغوان« به 
دلیل شکایت وزارت اطلاعات و »گزارش یک جشن« همگی در 
کمتر از یک دهه توقیف شــدند. گرچه دو فیلم اول حاتمی کیا 

رنگ اکران دیدند اما سومی هنوز هم در بایگانی مانده است.

   دهه نود، دهه پر و پیمان از توقیف خودی و غیرخودی
بهرام بهرامیان فیلمسازی که دو فیلمش در دهه نود به محاق 
توقیف رفت. »پریناز« ابتدای دهه ۹۰ داســتان زنی مذهبی 
با وســواس ذهنی را به تصویر کشــید که سرپرستی دختری 
نوجوان را برعهده دارد. »پریناز« از همین تصویر ضربه خورد 
و سال ۱۳۹6 با حذف برخی ســکانس ها به گروه هنر و تجربه 
و شبکه نمایش خانگی رسید. »آینه شــمعدون« اما به دلیل 
مغایرت فیلمنامه با آنچه مجوزگرفته در وزارت ارشاد بود، در 
میانه فیلمبرداری توقیف و دیگر هیــچ گاه از توقیف درنیامد. 
مانی حقیقی از کارگردانانی اســت که بسیاری از آثارش دچار 
مشکل شدند. »آبادان« نخســتین فیلمش هیچ گاه رنگ پرده 
ندید. فیلم »صد ســال به این سال ها« ســامان مقدم در سال 
۱۳۸6 ساخته شد اما داستان جنجالی اش آن را هنوز در کمد 
توقیف نگه داشته. علی رویین تن هم از توقیف در امان نماند،  
»زمهریر« که از عواقب جنگ تحمیلی گفته بود هنوز در توقیف 
است. فیلم »خرس« خســرو معصومی از سال ۱۳۹۳ تا سال 
۱۳۹۹ توقیف ماند تا نسخه قاچاق و زیرزمینی آن عرضه شود. 
کیانوش عیاری مدت ها پیگیر اکران فیلم »خانه پدری« توقیف 
شــده اش بود. فیلمی که یک روز بعد از اکران با دستور رئیس 
ســازمان ســینمایی وقت، حجت الله ایوبی توقیف شد. گرچه 
ایوبی در مراسمی که سال گذشته برای بزرگداشت عیاری در 
موزه سینما برگزار شــد، این موضوع را رد کرد و جلوگیری از 
نمایش آن را لکه ننگ کارنامه مدیریتی خود در سینمای ایران 
دانست که علی رغم تلاش های بسیار نتوانسته بود کاری برای 
پیگیری اکران آن صورت دهد! »رستاخیز« احمدرضا درویش 
اما رکورد توقیفی های پیش از خود را شکست. فیلمی که تنها 
چند دقیقه پرده ســینما را به خود دیــد. دلیل،  نمایش 
چهره حضرت عباس)ع( و برخی دیگر از بزرگان شیعه 
علت توقیف بود. فیلم اما سال ۱۳۹۸ با دوبله عربی و 
تحت عنوان »القربان« بدون اجازه کارگردان منتشر 
شد. »عصبانی نیســتم!« یکی از پر سروصداترین 
فیلم هــای توقیفی دهــه ۹۰ سینماســت. رضا 
درمیشیان سراغ موضوعی جسورانه رفت و نگاهی 
بی پروا به وقایع ســال ۱۳۸۸ داشت، این بار وقایع 
این سال، توقیف را مداوم نکرد و تغییر سکانس 
پایانی فیلم را به پرده سینما رساند. »پنجاه 
کیلــو آلبالو« نیــز نمونــه ای عجیب در 
فهرســت فیلم های توقیفی است! رتبه 
ســوم پرفروش های ســال که حسابی 
در اکران نوروزی مورد اســتقبال قرار 
گرفت، اما در انتهای اکران در بهار سال 
۱۳۹۵ توقیف شــده و از پرده پایین 
کشیده شد. اثری که وزیر وقت ارشاد 
نیز از صدور مجوز ساخت و نمایش 
آن انتقاد کرد و مضمونش را مخالف 
و بر ضد ارزش های خانواده دانست. 
لیســت دهه ۹۰ با این مورد عجیب 
تمام نمی شود. عیاری آخرین توقیفی این 
دهه را به نام خود کــرد. »کاناپه«، زنان با 
کلاه گیس، نتوانست مشکلش را از طریق 
هیچ نهادی حل کند تا سرانجام سال گذشته 

نسخه قاچاق آن سر از شــبکه ها و کانال های مجازی درآورد.  
ابوالفضل کاهانی تا زمان حضور در ایران، پتانسیل ویژه ای برای 
توقیف شدن داشــت! »ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا« آخرین 
توقیف شــده اوســت. علی احمدزاده هم با »مهمونی کامی« 
طعم توقیف را چشید و فیلمش را در کانال یوتیوب در اختیار 
مردم گذاشت. مسعود بخشی که با مستند »تهران انار ندارد« 
حسابی دیده شده بود، برای نخستین اثر سراغ داستانی ملتهب 
و مرتبط با وقایع پس از جنگ رفــت. »یک خانواده محترم« با 
همکاری سیمافیلم ساخته شد و در شصت و پنجمین جشنواره 
فیلم کن به نمایش درآمد، اما پس از این جشنواره، سیمافیلم 
از فیلــم اعلام برائت کــرد. درنهایت »یک خانــواده محترم« 
بدون اکران و به صورت غیرقانونی راهی فضای مجازی شــد. 
»رحمــان ۱۴۰۰« دیگر مــورد عجیب توقیف در ســینمای 
ایران اســت! فیلمی که در زمان خود رکورد بیشترین میزان 
مخاطب در اکران افتتاحیه و یک روز را به خود اختصاص داد، 
اما پس از فروش قابل ملاحظه اش، به دلیل نمایش نسخه بدون 
مجوز در برخی از ســینماهای تهران، از ادامه نمایش بازماند.  
محمدحسین مهدویان فیلمساز جوان مشهور این روزها، میانه 
راه بی خطرش به سد توقیف خورد. کمدی »شیشلیک« در سی 
و نهمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده و پس از آن توقیف شد. 
برخی منتقدان فیلم را در اشاراتی مستقیم و استعاری نسبت به 

وضعیت حاکمیت دانستند.

   دهه به نیمه نرسیده، لیست کامل نشده
در ســال ۱۴۰۲، دو فیلم مهــم اجتماعی که می توانســتد از 
پرفروش ترین های ســال باشــند، توسط مســئولان سازمان 
سینمایی توقیف شدند و به فاصله کوتاهی از یکدیگر، به صورت 
غیرقانونی در فضای مجازی قرار گرفتند. »تفریق« ساخته مانی 
حقیقی احتمالا به دلیل اظهار نظر او نسبت به وضعیت حاکمیت 
و صحبت های انتقادی ترانه علیدوستی در سال ۱۴۰۱ توقیف 
شد. نمایش فیلم »برادران لیلا« ســعید روستایی نیز منوط به 
حذف برخی سکانس ها شد که کارگردان نپذیرفت و فیلمش را 
به کمد بایگانی سپرد. حمید نعمت الله دیگر فیلمسازی است که 
یکی از مهمترین آثارش به دلیل مشکل شرعی در توقیف است. 
تلاش های او تنها به اکران محدود »قاتل و وحشی« در جشنواره 
اخیر فیلم فجر رسید اما هنوز امیدی به اکران آن وجود ندارد. 
»پیر پسر« را هم می شــد تا چندی پیش در همین لیست قرار 
داد، اما چهل و سومین جشنواره فیلم فجر، گشایش خوشایندی 

برای اکتای براهنی ایجاد کرد.

   توقیف، میراثی که از سینما به پلتفرم رسید
با نگاهی مفصل به لیست توقیفی های سینمای ایران،  توقیف و 
عدم نمایش فقط مختص سینما نیست. شبکه نمایش خانگی 
نیز با عمر کوتاهش راهی چون سینما را می رود. مواضع ساترا در 
مواجهه با آثار این شبکه گاه و بی گاه سریال ها را به کام توقیف 

می کشاند.
این موضوع تنها محدود بــه دوره فعلی نیســت و برای نمونه 
ســال ها پیش و در ابتــدای دهه ۹۰، مجموعــه »قلب یخی« 
به کارگردانی محمدحســین لطیفی با مشــکلاتی مواجه شد 
و برای مدتی از ادامــه پخش آن جلوگیری بــه عمل آمد. این 
موضوع اما در سال های اخیر جلوه ای پررنگ تر پیدا کرده است و 
بسیاری از برنامه ها و سریال ها نظیر »ممنوعه«)امیرپورکیان(، 
»جیران«)حســن فتحی(، »غربت«)امیــر پورکیان(، »زخم 
کاری«)محمدحسین مهدویان( ،»شبکه مخفی زنان«)افشین 
هاشمی(، »اکنون«)ســروش صحت«، »فوتبال ۳6۰«)عادل 
فردوسی پور( و اخیرا »سووشــون«)نرگس آبیار( برای مدتی 

توقیف شدند.
این ها تنها بخشی از کارنامه فیلم ها و سریال های ایرانی هستند 
که در ادوار مختلف تاریخی به محاق توقیف رفته و طعم تلخ 
آن را چشیده اند. موضوعی دامنه دار که باید راه حلی اساسی 
برای آن درنظر گرفته شود تا صاحبان آثار و مخاطبان متضرر 

نشوند.

محمدعرفان صدیقیان  
             هفت صبح

‌بازخوانی‌تاریخی‌پرونده‌توقیف‌و‌ممیزی‌بر‌پرده‌نقره‌ای

 برُش؛  تراژدی نام آشنای سینمای ایران
   از سلایق شخصی قاجاری تا دستورالعمل های ادواری امروزی 
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ميزان پلاستيك هاي 
توليدي در ايران بيش 

از 177هزار تن در سال 
تخمين زده مي شود 
که معادل 500 تن در 

روز است و ايران را در 
زمره 10 كشور نخست 
پرمصرف ظروف يكبار 
مصرف پلاستيكي قرار 

می دهد.

نکته

اواســط ســال 1۴01 صدای فرياد و شکستن 
شيشه های يک خانه مســکونی سکوت يکی 
از محله های ورامين را شکست. دقايقی بعد، 
صدای آژير آمبولانس در کوچه پيچيد و مردی 
جوان به نام احمد، که بر اثر اصابت چاقو مجروح 

شده بود، به بيمارستان انتقال يافت.

    پيش زمينه حادثه
طبق اظهارات همســر احمد در جريان محاکمه، 
همسرش هنگام وقوع حادثه در خواب بود و حوالی 
ظهر با زنگ تلفن از خواب بیدار شد. وی در دادگاه 
بیان کرد: »تماسی از طرف برادر احمد برقرار شد 
اما متوجه نشدم درباره چه چیزی صحبت کردند. 
تنها چیــزی که ديدم اين بود که چهره همســرم 
از شــدت عصبانیت برافروخته شــد. بــا عجله از 
خانه بیرون رفت. آن روز در خانه کار بنايی انجام 
می داديم و احمد از گوشــه حیــاط، در نزديکی 
انباری، يک چماق که به نظر می رسید دسته بیل 
يا کلنگ بود برداشت. به دنبالش رفتم اما به سرعت 
سوار خودرو شد و از خانه خارج شد. هیچ تصوری 
از ماجرا نداشتم و بسیار نگران بودم. مدام با تلفن 
همراه او و برادرانش تماس گرفتم ولی پاســخی 
دريافت نکردم. نهايتاً پس از نیم ساعت، جاری ام 
تماس گرفت و اطلاع داد که احمد همراه برادرانش 
به خانه خواهرشان رفته اند و با داماد خانواده درگیر 
شــده اند. برايم عجیب بود چون روابط خانوادگی 
ما با آن بخــش از فامیل در حالت عــادی و بدون 

تنش بود.«

     حضور در بيمارستان
همســر احمد ادامــه داد: »با خواهــرم به خانه 
خواهرشوهرم رفتیم. مقابل خانه، جمعیت زيادی 
ايستاده بودند و شیشــه های در ورودی شکسته 
شده بود. مأمور پلیس هم در محل حضور داشت. 
از  همسايگان شنیدم که فردی در خانه هدف ضربه 
چاقو قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است. 
به سرعت خود را به بیمارســتان رساندم. در آنجا 
برادرشوهرهايم، پدرشــوهرم و چند نفر ديگر از 
بستگان حضور داشــتند. فرياد می زدم که احمد 
کجاست، اما کسی پاســخ نمی داد. ناگهان دايی 

احمد را ديدم که با حالتی آشفته وارد سالن شد، بر 
سر خود می کوبید و با صدای بلند می گفت احمد 

جان باخته است.«

    آغاز تحقيقات جنايی
با وجود تلاش های پزشکی برای نجات جان احمد، 
شــدت جراحات منجر به فوت او شــد. تحقیقات 
اولیه حاکی از آن بود که عامل اصلی حادثه، داماد 
خانواده به نام يوسف بوده است. يوسف، مردی 57 
ساله، بازداشت شــد و در بازجويی ها اعتراف کرد 
که در جريان يک مشاجره خانوادگی با احمد وارد 
درگیری شده اســت. با تکمیل تحقیقات، پرونده 
برای بررســی به دادگاه کیفری يک استان تهران 

ارجاع شد.

  شهادت شاهدان
در نخستین جلسه محاکمه، قاضی از دختر متهم 
که در زمان وقوع حادثه در محل حضور داشــت، 
خواست آنچه ديده را شرح دهد. او در تشريح واقعه 
اظهار داشت: »چند روز قبل از حادثه، عروسی يکی 
از اقوام نزديک مادرم برگزار شد. پدرم تصور می کرد 
به مراسم دعوت نمی شــود و حتی يک سکه طلا 
برای هديه تهیه کرده بود، اما دعوت نامه ای دريافت 
نکرد. از آن روز رفتار او در خانه تغییر کرد و عصبی 
شده بود. من و مادرم در مراسم شرکت کرديم، در 
حالی که پدرم معتقد بــود نبايد می رفتیم. در روز 
حادثه، زمانی که به خانه برگشــتم، پدرم با من به 
دلیل سلام نکردن دعوا کرد و پس از آن نیز با مادرم 
مشاجره شديدی داشــت. برای پايان دادن به اين 
وضعیت، با عمو و دايی هايم تماس گرفتم اما اصلًا 
تصور نمی کردم اين موضوع بــه چنین درگیری 

منجر شود.«

     دفاعيات يوسف
يوسف در جايگاه دفاع حاضر شد و گفت: »درست 
است که احمد را کشــتم، اما هدفم دفاع از خودم 
بود. آن هــا وارد خانه من شــدند و مــن را مورد 
ضرب وشــتم قرار دادند. با چوب به صورتم ضربه 
زدنــد.« او ادامه داد: »فکر کــردم چاقو به صورت 
تصادفی با دســتش برخورد کرده است، به همین 
دلیل از پسرم خواســتم او را به بیمارستان ببرد.« 
قاضی پرســید: »در لحظه ای که چاقو کشیدی، 
احمد قصد حمله به تو را داشت؟« متهم پاسخ داد: 
»نه، او پیش از آن ضربه ای با چوب به صورتم زده 

بود که باعث آسیب شديد صورت من شد. من فقط 
می خواستم با بیرون آوردن چاقو، او را بترسانم تا 

فاصله بگیرد، نه اينکه او را بکشم.«

     صدور حکم نخست
با پايان جلســه، هیأت قضات وارد شور شدند و با 
توجه به شــواهد موجود در پرونــده، ادعای دفاع 
مشروع را نپذيرفتند و حکم قصاص صادر شد. پس 
از اعتراض وکیل مدافــع و متهم، پرونده به ديوان 
عالی کشور ارجاع شــد. قضات شعبه 51 ديوان با 
بررسی ادله، حکم را نقض کردند و خواستار بررسی 
مجدد موضوع دفاع مشروع در شعبه دهم دادگاه 

کیفری يک استان تهران شدند.

     جلسه رسيدگی مجدد
در رســیدگی مجدد، متهم بار ديگر تأکید کرد که 
هدفش از استفاده از چاقو، وارد کردن ضربه به دست 
مقتول برای جلوگیری از حمله با چماق بوده است. 
قاضی به او يادآوری کرد: »در اظهارات قبلی اشاره 
کرده بودی کــه برادرت در زمــان درگیری حضور 
داشته و بین تو و مقتول قرار گرفته است. پس چرا 
خودت وارد عمل شدی؟« متهم پاسخ داد: »برادرم از 
بیماری ديسک کمر رنج می برد و نگران سلامتی اش 
بودم. بعد از اينکه ضربه ای به سرم وارد شد، تمرکزم 
را از دست دادم و متوجه نشــدم چه اتفاقی افتاده 
است. بی هوش شــدم.« در اين لحظه، مادر احمد 
واکنش نشان داد و گفت: »متهم بی هوش نشده بود 
و حتی خودش با خودرو تا نزديکی بیمارستان آمد.«

     نقض مجدد حکم
در پايان جلســه، قضات بار ديگــر رأی به قصاص 
دادند اما اين بــار نیز ديوان عالی کشــور حکم را 
نپذيرفت و موضوع برای رســیدگی در يک شعبه 

هم عرض ارجاع شد.

     جلسه نهايی و آخرين دفاع
در جلســه پايانی، فرزندان احمد به عنوان اولیای 
دم در دادگاه حاضر شدند. پدر احمد چند روز پس 
از حادثه، بر اثر فشــار روحی ناشی از واقعه، دچار 
سکته شد و جان باخت. به همین دلیل، برادران و 
خواهر احمد به عنوان ورثه پدرشان و مادر احمد نیز 
به عنوان يکی از اولیای دم در جلسه حضور داشتند. 
همگی آنان درخواســت اجرای حکــم قصاص را 

مطرح کردند.

 نان و نایلون
اگر امروز سری به نانوايی محله تان بزنید  و گوشه ای بايستید با صحنه ای تکراری 1
اما تأمل برانگیز روبه رو می شويد. مشتری ها يکی 
پس از ديگری نان هــای داغ را بی هیچ نگرانی و 
پرسشی در کیسه های نايلونی می گذارند. نانوايان 
هم ديگر زحمت پرسیدن نمی دهند و نان داغ و 
نايلون سرد را با هم می فروشند و اين کار چنان با 
هم عجین شده، گويی بخشی از فرهنگ مصرف 
ماست. حتی کودکانی که برای خريد نان می آيند 
ديگر مثل قديم ترها زنبیل برای خريد ندارند تا نان 
را در زنبیــل بگذارنــد و يــاد بگیرند از کیســه 
پلاستیکی کمتر استفاده کنند. اين فرهنگ غلط 
متاســفانه به يک عادت ديرپا اما پرخطر تبديل 

شده است.

  مصرف سه میلیارد کیسه پلاستیکی در پایتخت 
در دل اين عــادت فراگیــر موضوعی  فراموش شده نهفته است. موضوعی که 2
با هر کیسه نايلونیِ ســبک، بار سنگینی بر دوش 
محیط زيســت گذاشــته می شــود. کیسه های 
پلاســتیکی يک بار مصــرف از اصلی ترين منابع 
آلودگــی خاک و آب هســتند. بر پايــه گزارش 
سازمان حفاظت محیط زيست ايران، هر شهروند 
ايرانی سالانه حدود ۳00  کیسه نايلونی مصرف 
می کند. كیسه هاي پلاستیكي  دو درصد وزن كل 
پسماندهاي جامد شهري را تشكیل داده اند. حال 
با احتساب میزان پسماند جامد شهري تولیدي در 
پايتخت حدود ســه میلیارد كیسه پلاستیكي در 
سال دور انداخته مي شود. میزان پلاستیك هاي 
تولیدي در ايران بیش از 177هزار تن در ســال 
تخمین زده مي شود. اين رقم معادل 500 تن در 
هر روز است و با اين آمار ايران در زمره 10 كشور 
نخست پرمصرف ظروف يكبار مصرف پلاستیكي 
قرار گرفته  است. اين زباله ها يا در مراکز دفن زباله 
تلنبار می شــوند يا در فضای باز رها شده و وارد 
کانال های آب و رودخانه ها می شوند. سوزاندن آنها 
نیز خود به معضل ديگری تبديل می شود، زيرا دود 
ناشی از سوختن نايلون آلاينده های خطرناک وارد 
هوا می کند. در بسیاری از کشورهای دنیا، استفاده 
از کیســه های نايلونی با مالیــات، ممنوعیت يا 
سیاســت های تشــويقی بــرای جايگزينــی با 
کیســه های پارچه ای يا تجزيه پذير کنترل شده 
است. استفاده از نايلکس های پلاستیکی از ابتدای 
سال ۲01۶میلادی در سراسر اروپا ممنوع شده  اما 
در ايران، نه تنها چنین سیاست هايی فراگیر نشده، 
بلکه تولید و توزيع بی رويه کیســه های نايلونی 

ارزان قیمت، همچنان ادامه دارد.

  زنان، خط مقدم تغییر
خانمی چنــد نوع میــوه را داخل يک 3 در میدان میوه و تره بار جلال آل احمد، 
کیســه گذاشــته اســت؛ با کنجــکاوی آنها را 
می شمارم. پنج عدد سیب، 10   خیار، چهار   فلفل 
دلمه ای سبز رنگ و پنج   هويج. متصدی صندوق با 
نارضايتی می گويــد: »خب هر کــدام را داخل 
کیسه ای می ريختی که وقت ما و بقیه مشتری ها را 
نگیری.« اما واکنش اطرافیان چیز ديگری است. 
اغلب مشــتريان از رفتار اين زن استقبال کرده، 
حتی برخی  خريدهای خود را در همان لحظه با او 
هماهنگ کردند تا کیسه ای اضافی مصرف نکنند. 
اين صحنه کوچک اما پرمعنا نشــان می دهد که 
تغییر می تواند از کنش فردی آغاز شــود؛ به ويژه 
وقتی توسط زنانی هدايت شود که نقشی محوری 

در رفتارهای مصرفی خانواده ها دارند.

  وقتی »زنبیل« از فرهنگ خرید حذف شد
فرهنــگ مصــرف نايلــون، از نانوايی تا  سوپرمارکت به بخشی از سبک زندگی ما 4
تبديل شده است؛ سبکی که با سرعت و سهولت، از 
مخاطرات آن غافــل مانده. اگر راه حلــی برای اين 
معضل نیابیم، آلودگی ناشــی از همین کیسه های 
کوچک، فردای ما را تیره تر خواهد کرد. آنها که دهه 
۶0 و 70 را تجربــه کرده اند می داننــد مردم در آن 
روزگار برای خريد از کیسه های پلاستیکی استفاده 
نمی کردند و هر خانواده برای خريد »زنبیل« داشت 
و کیسه پلاستیکی هنوز در خانه ها جا باز نکرده بود. 
اين کیســه ها معمولًا پس از چند دقیقه استفاده به 
زباله هايی تبديل می شوند که صدها سال در طبیعت 
باقی می مانند و در اين مــدت، نه تنها خاک را آلوده 
می کنند، بلکه از راه نفــوذ به منابع آبی، وارد چرخه 
زيستی جانوران و حتی بدن انسان می شوند.  اما در 
دل همین تاريکی، نورهای کوچکی سوسو می زنند. 
نانوايی ساده ای در يوسف آباد، انتشاراتی قديمی در 
خیابان انقلاب، يا خانمی در میــدان میوه و تره بار 
جلال آل احمد که تصمیــم گرفته اند راهی متفاوت 
بروند. راهی که با »کیسه« پارچه ای آغاز می شود، با 
چند تومان تخفیف ادامه پیدا می کند و به فرهنگی 
نو ختم می شود: فرهنگی برای کمتر مصرف  کردن 
کیسه پلاستیکی. در غیاب قوانین مؤثر برای کاهش 
تولید زباله های پلاســتیکی و نبود سیاست گذاری 
کلان محیط زيستی، همین کنش های خُرد مردمی 
است که می تواند آغازگر موجی تازه در جامعه شهری 
باشد. در حالی که برخی فروشگاه ها هنوز مشتری را 
با حجم عظیمی از پلاستیک بدرقه می کنند، بعضی 
ديگر به ساده ترين شکل ممکن، از تخفیف تا ترغیب، 
به فرهنگ سازی روی آورده اند. اين گزارش به روايت 
همین تلاش های خاموش می پردازد؛ تلاش هايی که 
با وجود بی صدايی، تأثیری ماندگار در ذهن و رفتار 
مصرف کننــدگان به جــای می گذارنــد تا شــايد 
کیسه های پارچه ای را جانشین زنبیل کنند و باری 

از دوش محیط زيست ايران بردارند. 

  انتشاراتی خیابان انقلاب؛ کیسه های پارچه ای
در خیابان انقلاب، جايی میان مغازه های  کتاب و چاپ و کافی نت ها، انتشــاراتی 5
قديمی وجــود دارد که سال هاســت کتاب ها را در 
کیسه های پارچه ای به دست مشتری می دهد. آقای 
کريمی، صاحب انتشاراتی، می گويد: »هزينه اش که 
بالاتر است اما سعی کردم به سهم خودم در کاهش 
تولید نايلــون و نايلکس که آســیب های زيادی به 

محیط زيست وارد می کنند، نقشی داشته باشم.«
او تأکید می کند که مشتريان وفادار، بعد از يکی دو 
بار، کیسه های پارچه ای را همراه خود می آورند. اين 
تغییر رفتار نشــان می دهد که فرهنگ سازی اگر با 
احترام، خلاقیت و پیوستگی همراه باشد، می تواند 

به عادت هايی ماندگار تبديل شود.

   فروشــگاه های زنجیــره ای و انبوه  کیســه های 
پلاستیکی 

در ســوی ديگر ماجرا، فروشــگاه های  زنجیــره ای بزرگی قرار دارنــد که هنوز 6
درکی از بحران پلاستیک ندارند. در صف ايستاده ام 
و شاهدم که يک خريد ساده که شامل فقط قلم کالا 
بوده، منجر به مصرف دست کم هفت کیسه نايلونی 
شده اســت. از جمله دو کیســه برای غذای حیوان 
خانگی که در هر کدام فقط بسته کوچکی قرار دارد. 
در فروشگاه بزرگ زنجیره ای مثل شهروند کیسه های 
نايلونی در ابعاد مختلف بدون محدوديت در دسترس 
مشــتريان اند. يکی از مشــتريان می گويــد   از اين 
کیســه ها برای سطل زباله اســتفاده می کند چون 
»آب کثیف زباله های تَر درون ســطل می ماند و بو 
می گیرد«. اين منطق البته سال هاست که به شکل 
غیررسمی در ذهن مصرف کنندگان ته نشین شده و 
چالشی جدی برای حذف پلاستیک در کشور ايجاد 

کرده است.

  تخفیف به جای تهدید؛ نانوایی یوسف آباد 
ســاعت حدود هفت بعدازظهر است که  وارد نــان فانتــزی محلــه يوســف آباد 7
می شويم.   بالای پیشخوان، تابلويی چشم را می گیرد: 
»از ساعت ۲0 تا ۲۲، تمامی محصولات فروشگاه با 
تخفیف 15درصدی به فروش می رسند.« اما جمله 
بعدی مهم تر اســت: »مشــتريان محترم با همراه 
داشتن کیســه و بگ همه ســاعات روز از تخفیف 

15درصدی بهره مند خواهند شد.«
در سکوت نهادهای مســئول، اين مغازه دار خلاق 
راهی برای تشويق مردم به استفاده از کیسه های قابل 
بازيافت يافته است. اين اقدام ساده اما هوشمندانه، 
نه تنها به کاهش مصرف کیســه های نايلونی کمک 
می کند، بلکه رابطه ای تازه میان فروشنده و مشتری 
می ســازد؛ رابطه ای که بر پايه مســئولیت پذيری 

متقابل استوار است.

  ریشه تغییر در دل جامعه است
در کشوری که سیاست های محیط زيستی  يا وجــود ندارند يــا در حد شــعار باقی 8
مانده اند، نبايــد از نهادهای رســمی انتظار معجزه 
داشت. اما وقتی يک نانوايی ســاده می تواند با يک 
تابلوی تخفیف، الگوی مصرف را تغییر دهد، يا يک 
انتشاراتی با هزينه بیشتر حاضر است فرهنگ سازی 
کند يا يک زن بادرايت می تواند تشر متصدی صندوق 
میدان میوه و تره بار را تاب آورد و ديگران را به اصلاح 
رفتــار وادارد، نشــان می دهد که تغییــر از همین 
رفتارهای خرد و کوچک و از دل جامعه ممکن است.

می توان بــه جای برخوردهای قهــری يا طرح های 
نمادين و نمايشی نهاد ها و سازمان های بی خاصیت 
که با بودجه های کلان فقط نمايش اجرا می کنند، از 
اين تجربه های کوچک مردمی حمايت شود. فرهنگ 
مصرف، پیش از آنکه به قانون نیاز داشــته باشد، به 
احترام، تشويق و مشــارکت نیاز دارد شايد همین 
کیسه پارچه ای ســاده که می توان آن را ارتقا يافته 
زنبیل دانست آغاز يک مســیر تازه باشد؛ مسیری 
که از خريد نان در نانوايی شروع می شود و به نجات 

سرزمین ختم خواهد شد.

تهران؛ سه میلیارد کیسه پلاستیکی
گزارش ویژه از فرهنگ فراموش شده زنبیل خرید

از نانوایی محله تا فروشگاه های زنجیره ای
 پلاستیک مرگبار در غیاب زنبیل که از خانه ها رفت به فرهنگ خرید ایرانیان بدل شده است

    حوادث

در شهری که روزانه هزاران تُن زباله توليد می شود، ردپای کيسه های 
پلاســتيکی از نانوايی محله تا ميدان ميوه و تره بار و فروشگاه های 
بزرگ زنجيره ای خود را به رخ می کشــد. کافی ســت ساعتی را در 
خيابان های تهران قدم بزنيد تا با چشــم خــود ببينيد که چطور 
پلاستيک هايی سبک اما مخرب، بخشی از زندگی روزمره شده اند. 
کيسه های پلاستيکی از جنس مواد پليمری ساخته شده اند که تجزيه 
آنها در طبيعت ممکن است دست کم ۳00 تا 1000 سال طول بکشد؛ 
يعنی صدها سال باقی می مانند و ميهمان ناخوانده زمين و آب و خاک 
ما خواهند بود. طول عمر مفيد اين کيســه ها در دست ما اما بسيار 

کوتاه است؛ معمولًا کمتر از ۲0 دقيقه از زمان خريد استفاده   و سپس 
به زباله هايی تبديل می شوند که تا قرن ها در طبيعت باقی می مانند. 
اين انباشــت بی وقفه، آينده جنگل ها، رودخانه ها، درياها و حتی 
بيابان های ايران را تهديد می کند و علاوه بر آلودگی بصری، به دليل 
نفوذ مواد شيميايی و تغيير حالت زير نور و حرارت، سلامت جانوران، 
گياهان و انسان ها را به خطر می اندازد. خاک های کشاورزی نيز از اين 
مهمان ناخوانده آسيب می بينند و باروری خود را از دست می دهند. 
در چنين وضعيتی، وقتی مصرف روزانه کيســه های پلاستيکی به 
ميلياردها عدد در تهران می رسد، خطرات محيط زيستی فراتر از حد 
تصور است. اين گزارش تلاش دارد ريشه ها و تبعات اين معضل و نيز 
تلاش های خاموش مردمی را که در دل اين بحران، چراغی برای تغيير 

روشن کرده اند، روايت کند.

کیسه های پلاستیکی از جنس 
مواد پلیمری ساخته شده اند 

که تجزیه آنها در طبیعت 
ممکن است دست کم ۳۰۰ تا 
۱۰۰۰ سال طول بکشد؛ یعنی 

صدها سال باقی می مانند و 
میهمان ناخوانده زمین و آب و 

خاک ما خواهند بود

  3۰۰کیسه نایلونیهر شهروند ایرانی
مصرف می کند

3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
 كیسه پلاستیكي در سال دور انداخته می شود

درگیری خانوادگی در ورامین با قتل برادرزن به دست داماد خاتمه یافت

از تماس با برادر تا جنایت در خانه خواهر
متهم بارها انگیزه جنایت را دفاع از خود عنوان کرده اما هر بار به قصاص محکوم شده است

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

سوالات نهایی و پاسخ ها
در خلال جلسه، وکيل يوسف از 

همسر احمد پرسيد: »با توجه 
به اينکه درگيری در دو مرحله 
صورت گرفته و همسر شما در 

مرحله دوم وارد خانه خواهرش 
شده، چه کسی او را از وقوع 

درگيری مطلع کرد؟« همسر 
احمد پاسخ داد: »برادر شوهرم 
با او تماس گرفت. اگر قرار باشد 
شکايتی کنم، نسبت به برادران 

شوهرم هم معترض هستم، چون 
باعث شدند احمد وارد درگيری 

مرگبار شود.« در پايان، متهم يک 
بار ديگر ادعای خود مبنی بر دفاع 

از خود را تکرار کرد و قضات دادگاه 
برای صدور رأی وارد شور شدند.

در جلسه پايانی، فرزندان 
احمد به عنوان اوليای دم در 

دادگاه حاضر شدند. پدر احمد 
چند روز پس از حادثه، بر اثر 
فشار روحی ناشی از واقعه، 

دچار سکته شد و جان باخت

کته
ن

حمید سلیمانی  
             هفت صبح
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    خرید آل کثیر از اول اشتباه بود
       رودی فولر مدیر ورزشی بایرلورکوزن هر روز سرتمرین ما بود!

       باشگاه بزرگ استقلال نباید دنبال بازیکن مازاد پرسپولیس برود!

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- مقابل چرک نویس- اولین مرد و زن

2-  دودلی و تردید- از آثار تاریخی استان 
چهار محال و بختیاری- حرارت و گرمی

3- بسته نیســت- حرف دهن کجی- پل 
معروف شمال کشور

4- واســطه میان خریدار و فروشنده- آه 
سوزناک- درام نویس فرانسوی

5- ســرمای شــدید- معادل فارســی 
آسانسور- باطل کننده

6- بنایی در کاخ گلســتان- سخت تر- از 
نگارخانه های بریتانیا

7- داخل- سخنگو-  عدد فرد یک رقمی
8- ظرف های روغن- غنــی و ثروتمند- 

آتش و لهیب
9- وزیدن باد- کارهایی کــه نفع و خیر 

همه در آن باشد- برگشت دادن
10- اهلی و دســت آموز- هم زغن و هم 

سراب- غاری حومه بهشهر
11- گودال- دفعه دوم- وسیله داد و ستد

12- آش زیــره- رنــگ ســفید مــات- 
آهن بندی زیر اتومبیل 

13- خم شــده- حرف همراهی- شغل 
و حرفه

14- از غذاهــای ایرانی- اثــري از جواد 
افهمي- نام ترکی

15- اثر باستانی استان  فارس- مرفه

عمودي
 1- نوعی تنبیه- استانی در کشورمان

2- کالای دست نخورده- نوعی نی که در 
آب می روید- آماده سازی چرم- محکم

3- انعکاس- سرکش و یاغی
4- کشور اورســت- محل زانو زدن شتر- 

پرنده نامه رسان
5- کشوری در بریتانیا- استانی در ایران- 

زغال
6- خار روی دیــوار- گندمگون- به دریا 

می ریزد- شهری در بلژیک
7- همایش- کند ذهن- کشنده بی صدا

8- رســم و ســنت-  چــراغ آســمان- 
مادربزرگ

9-  اشاره به دور- نوعی روغن-  غاری در 
حومه  آمل

10- تخلــص علی اکبر دهخدا- حســد- 
برهنه و لخت- شما و من

11-  ماه سوم میلادی- اضطراب- کشک
12- نام کوچک ون گوگ نقاش هلندی- 

عضوی در شکم انسان- آهو بره
13- حمله هــا و دفعــات- کنایــه از 

داغون شده
14- بانگ قمری- توطئه پنهانی- شــهر 

فردوسی- حرف ندا
15- شعله ورشــده- عنصر فلزی که عدد 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 از گیاهان  نگون بختىآرزوهامغرور
طبى  منفعت و 

فایده
 از مقاطع 
 منقار کوتاهتحصیلى

از صورتهاى 
فلکى

مرد نجیب

مایه حیات
دلبستگى و 

پیوند
سیم متصل مساوى

به زمین
حس گر 
الکترونیکی

 واحد پول 
کره جنوبى

 آماده شدن 
خمیر

 راهى 
که زود 
به مقصد 
مى رسد

گیاه تنباکو
جاى پرورش 

یتیمان

  استانى در 
ارمنستان

هزار 
مقابلکیلوگرم

خاشاكچه چیزى؟

با قدرت

 نخ بافتنى
 فیلم سامان 

خون و نفسمقدم

 از هفت سین بخشش
نوروزى

مجلس 
اعیان

 مکان 
بى خطر

پیشوا و رهبر
عدد ورزشى قدرتمندى 

و پر زورى

از برندهاي 
آلمانی

          

         

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ادیم
الغا

دبوس
سازو
طامع

کودک
 لومه
یوسا

4 حرفي : 
 بی درد
تکمیل
دوشکا
رهنما

سیرنگ
سیستم
شالنگ
طفیلی
غربال

متشکر
مهدیس

نوغان
واردو

یولاف
6 حرفي : 

سومالی
کوه نور
 نیم تنه

هاوانا

7 حرفي : 
 آن دورها
ترشرویی

8 حرفي : 
اشک تمساح

آموزشگاه
خلاف واقع

 مارمالاد

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیه

نارضایتی مهدی پاشازاده از وضعیت نامناسب تیم آبی پایتخت

کلارنس سیدورف فقط برای تبلیغات استقلال مفید بود
 کاپیتان و مدافع سابق استقلال معتقد است انتخاب کلارنس سیدورف از بُعد تبلیغاتی، برای این باشگاه 

مفید بوده است
به گزارش هفت صبح، مهدی پاشازاده می گوید ابتدا رودی فولر به 
عنوان مدیرورزشی باشگاه بایرلورکوزن، بازی او را در جام جهانی 
1998 فرانسه دیده، پسندیده و به کریستوف دام سرمربی وقت این 
باشگاه معرفی کرده است تا در نهایت منجر به عقد قراردادش با 
باشگاه آلمانی شود. با توجه به غیبت کلارنس سیدورف در روزهای 
پرتب و تاب نقل و انتقالات باشگاه استقلال بد ندیدیم با مهدی 

پاشازاده گپ و گفتی اختصاصی داشته  باشیم که حرف های او   با 
»هفت صبح« را در زیر می خوانید.

 بدون هیــچ مقدمه ای می خواهیم دربــاره انتخاب 
کلارنس سیدورف به عنوان مشاور مدیرعامل باشگاه 

استقلال بدانیم با علم به اینکه این روزها و در فصل 
نقل و انتقالات، این اســطوره هلندی باید نقش 

مهم و پررنگی در باشگاه استقلال داشته باشد؟
به نظر مــن کلارنس ســیدورف یکی از 
مشــاهیر فوتبال هلند و دنیاســت که از 
بعُد تبلیغاتی برای باشگاه استقلال مفید 
بوده  . با این وجود معتقدم حضور فیزیکی 
او در تهران، باشگاه و تمرینات استقلال 
خیلی می توانست کمک حال تیم باشد؛ 

درحالی که اینطور نبوده است.

 اگر اشــتباه نکنیــم، زمانی که شــما در 
بایرلورکــوزن بازی می کردیــد، رودی فولر 

مدیرورزشی این باشگاه آلمانی بود. درست است؟
بله! به یــاد دارم رودی فولر هر روز ســر تمرین 
تیم بایرلورکوزن بود و حتــی یک روز هم غیبت 

نداشت!

این مسئله حساسیت کریستوف دام سرمربی وقت 
بایرلورکوزن را به دنبال نداشت؟

نه! آنجا شرح وظایف کاملا مشخص شده است. وظایف 
مدیرورزشی هیچ تداخلی با کادرفنی و سرمربی نداشت.

 وظایف مدیرورزشی در فوتبال اروپا چیست؟
ببینید، نقل و انتقالات، فلســفه انتخاب ســرمربی 
و خریــد بازیکــن، اســتعدادیابی و ... در اختیار 
مدیرورزشی است. راینر کالموند، رئیس باشگاه 

بایرلورکوزن امور فنی بیــرون زمین از جمله 
انتخاب سرمربی را به رودی فولر واگذار کرده 

بود و اصلا و ابدا دخالت نمی کرد.

 اما اینجا در باشــگاه های پرطرفدار به رغم 
انتخاب مدیر یا معاون ورزشی و حتی تشکیل 
کمیته نقل و انتقالات، حــرف اول و آخر را 

مدیرعامل می زند؟!

من فقط به یک نکته اشــاره کنم که به طور 
مثال تیم استقلال دو مدافع رونده و نفوذی به 
نام های رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی در 
سمت راست و چپ خود دارد. برهمین اساس 
باید سرمربی انتخاب شــود که فوتبال مالکانه، 
تهاجمی و رو به جلو را بلد باشــد. این تشــخیص با 
مدیرورزشی است که فوتبال بازی   و حتی مربیگری 
کرده باشد. آیا ریکاردو ســاپینتو که من هم بر این 
باور هســتم یک مربی با تفکرات هجومی است، با 
نظر کلارنس ســیدورف برگزیده شده است؟ باز 
تکرار می کنم سیدورف مدیر تبلیغاتی است که از 

نظر من در این راستا انتخاب خوبی بوده  .

 یک زمانی علی پروین در مصاحبه ای معروف عنوان 
کرد »مدیرفنی در فوتبال یعنی کشــک!« آیا شما هم 
چنین اعتقادی دارید یا اینکه بر این باور هســتید که 
مدیرورزشــی در فوتبال ایران، ببخشید همان کشک 

معروف می شود؟!
نه! متأســفانه مدیر ورزشــی در ایران اشــتباه 
ترجمه شــد و ناگهان واژه مدیرفنی ساخته شد 
که در دنیای فوتبال چنین سمت و پسُتی تعریف 
نشده اســت. مدیر ورزشی و شــرح وظایف او را در 
صحبت های قبلی با شما عنوان کردم که اصلا و ابدا 
تداخلی با کار سرمربی نداشته و کمک حال کادرفنی 

و مدیریت هم خواهد بود.

 به عنوان حُسن ختام از شــما می خواهیم کمی در خصوص 
شرایط این روزهای استقلال بگویید؟

اخبار خوب و امیدوار کننده از باشــگاه به گوش نمی رسد، 
هرچند دوست ندارم برخی مسائل را باز کنم اما اين تیم به 
شدت به همدلی و وحدت مديرانش نیاز مبرم دارد. بحث 
ديگری که دوست داشتم صحبت کوچکی درباره آن داشته 
باشم، ماجرای عیسی آل کثیر است که از ابتدا هم مذاکره 
و خريد او اشــتباه بود. به نظر من باشگاه بزرگ استقلال 
نبايد دنبال بازيکن لیست مازاد پرسپولیس برود. عیسی 
آل کثیر اگر بازيکــن آزاد بود يا اينکه با پرســپولیس 
قرارداد داشــت و جزو ســتاره های اصلی محسوب 
می شد، می توانست خريد مناسبی داشته باشد اما 
متاسفانه استقلال روی بازيکن مازاد پرسپولیس 

دست گذاشت.

اختصاصی هفت صبح؛ کاپیتان دوم، از پرسپولیس جدا می شود؟

قرارداد وحید امیری ثبت نشده  و   یک  امضا  کم  دارد!
   این احتمال وجود دارد وحید امیری کاپیتان دوم پرسپولیس به دلیل مصدومیت های متوالی، از لیست این تیم خارج شود!

به گزارش هفت صبح، این روزها شایعه ای جدی در تمرینات تیم پرسپولیس به گوش می رسد مبنی بر 
اینکه احتمالا وحید امیری کاپیتان دوم مصدوم و البته گرانقیمت )حدود 50 میلیارد تومانی!( این 

باشگاه از جمع سرخپوشان تهرانی جدا شود.

  ستاره 33 ساله لیگ برتر
 در نقل و انتقالات تابستانی ســال 1400 در حالی قرارداد 
وحید امیری به مدت 3 ســال تمدید شــد که خیلی ها به 
جعفر ســمیعی مدیرعامل وقت باشــگاه پرسپولیس خُرده 
گرفتند، چرا قرارداد یک بازیکن 33 ســاله را 3 سال تمدید 

کرده است؟!
با این وجود وحید امیری یکی از ارکان اصلی قهرمانی سه گانه 
پرسپولیس )لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام( لقب گرفت. 
او در آن فصل در اغلب بازی ها به عنوان کاپیتان وارد زمین 
شد و در 33 سالگی همچون یک سوپراســتار تیمش را به 

قهرمانی های متوالی رساند تا منتقدان را خاموش کند!

 نیم فصل دوری از میادین به دلیل مصدومیت
لیگ بیست و سوم اما شروع خوبی برای وحید امیری نداشت. 
شماره 19 خوش اخلاق و چپ پای پرسپولیس نیم فصل اول 
را به دلیل مصدومیت از دست داد. در آغاز نیم فصل دوم اما 
وحید امیری با فاصله آشکاری نسبت به دوران اوج به ترکیب 
تیمش برگشت و نتوانست به پرسپولیس کمک کند درحالی 

که هفته های آخر، آبستن حوادث دیگری شد.

  استقلال خوزستان و مس رفسنجان در خدمت وحید 
امیری!

 بی شــک یکی از بازی هــای خاطره انگیز و بــه یادماندنی 
پرسپولیس در سال های اخیر، دیدار برگشت پرسپولیس و 
استقلال خوزستان در لیگ بیســت و سوم بود. در آن دیدار 
تاریخی و اوج رقابت تنگاتنگ پرسپولیس با استقلال جواد 
نکونام، استقلال خوزســتان با هدایت سیروس پورموسوی 
خیلــی زود و در دقیقه 4  توســط علیرضــا کاظمی دروازه 
پرسپولیس را در ورزشــگاه آزادی باز کرد.  پس از این گل، 
پرســپولیس دســت به حملات پردامنه اما عجولانه زد تا 
استقلال خوزستان روی ضد حمله دو گل دیگر نیز در دقایق 
42 و 3+45 به ترتیب توســط آسو رســتم عراقی و علیرضا 
کاظمی به ثمر برساند  و تماشاگران پرسپولیسی را در شوک 
فرو ببرد. در نیمه دوم اما با تعویض طلایی اوسمار ویرا ورق 
برگشت؛ وحید امیری در دقیقه 46 جانشین سروش رفیعی 
شد و نقش اول کامبک رؤیایی پرسپولیس را برعهده گرفت.

وحید امیری در دقیقه 74 یک پنالتی گرفت و در دقیقه 86 
یک پاس گل شیک و زیبا به آل کثیر داد تا به لطف 2 گل دیگر 
دانیال اســماعیلی فر و محمدحســین کنعانی زادگان، تیم 

پرسپولیس شکست 3 برصفر نیمه اول را به 
پیروزی 4 بر 3 بدل کند!

وحید امیری شــاهکار خود را در هفته ســی ام 
رقم زد. در حالی که تســاوی بدون گل 

پرســپولیس و مــس رفســنجان، 
قهرمانی اســتقلال جواد نکونام را 
تا دقیقه 85 رقم زده بود ناگهان 
وحید امیــری باتجربه از گرد راه 
رسید و با پاسی زیبا به گئورگی 
گولســیانی، زمینه ســاز گل 
قهرمانی تیمش شد. به عبارت 
بهتر، بازی با استقلال خوزستان 
و مس رفســنجان و پاس های 
کلیــدی وحید امیری ســبب   

بقای او در پرسپولیس شد.

  16 هفته غیبت و از دست 
دادن همه جام ها!

 در لیگ بیست و چهارم چرخ 
روزگار بــرای وحیــد امیری 
خــوب نچرخیــد. امیری که 
در جریــان بازی بــا ملوان در 

بندر انزلی در بازی عقب افتاده 
از هفته هشــتم مصدوم شده بود 

)21 آذر 1403( از آن روز بــه بعد 
نتوانست برای تیمش به میدان برود. 

او  12 بــازی در لیگ برتــر، دو بازی 
پایانی پرســپولیس در لیگ نخبگان 
آســیا، بازی ســوپرجام و بازی جام 
حذفی با ســپاهان را از دســت داد. 
غیبت او یکی از دلایل اصلی ناکامی 
مطلق پرسپولیس در لیگ بیست و 

چهارم بود.

  وحید امیری در لیســت مازاد 
کارتال

 در آغاز نقــل و انتقالات تابســتانی 
امسال ابتدا عنوان شد وحید امیری 
در لیســت مازاد اسماعیل کارتال 

قرار گرفته است. با این حال پس از مدتی خبری مبنی بر 
تمدید قرارداد وحید امیری آن هــم با رقم 50 میلیارد 
تومان برای یک فصل )لیگ بیست و پنجم( رسانه ای 
شد درحالی که شنیده می شد این قرارداد با وساطت 

کریم باقری تمدید شده است.

  16 روز دور از تمرینات پیش فصل پرسپولیس!
طبق گفته نزدیکان تیم پرسپولیس، وحید 
امیری 16 روز از تمرینات پیش فصل 
وحید هاشــمیان را از دســت داده 
است. هافبک باتجربه پرسپولیس 
که در حال حاضر 37 ساله شده، 
از ناحیه کمــر، زانو و به تازگی 
مُچ و کشاله آســیب دیده و 
نتوانســته در تمرینــات 
گروهــی شــرکت کنــد. 
شــنیدیم همین موضوع و 
قرارداد سنگین 50 میلیارد 
تومانی وحید امیری صدای 
ســایر بازیکنــان را نیز در 
آورده و ایــن احتمال وجود 
دارد این ستاره خوش اخلاق 
اما پا به سن گذاشته، در لیست 
مازاد زودهنگام)!( پرسپولیس قرار بگیرد. 
گفته می شــود هرچند وحید هاشمیان، 
فوتبال وحید امیری را قبــول دارد اما از 
مصدومیت طولانی مدت او خسته شده و 

از این وضعیت راضی نیست.

   وحید امضا کرده اما پرســپولیس 
امضا نکرده!

عجیب ترین خبــر اما درخصــوص وحید 
امیــری، قرارداد فصــل جدیــد کاپیتان دوم 
قرمزهاســت.ظاهرا وحید امیری برگه تمدید 
قرارداد خود را امضا کرده اما طرف دوم )باشگاه 
پرسپولیس( هنوز این برگه را به صورت رسمی 
امضا نکرده است! بدین ترتیب قرارداد جدید 
وحید امیری نیز هنوز در سازمان لیگ به ثبت 
نرســیده و این بازیکن فاقــد کارت بازی برای 
فصل آینده اســت! برهمین اساس این احتمال 
وجود دارد که وحید امیری در صورت تداوم این 
مصدومیت ها در روزهای باقی مانده تا شــروع 
لیگ برتر، از لیست تیم پرسپولیس خارج شود.
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امتحان ورودی

پنجشنبه 6  مرداد 1373

  کاریکلماتور

وقتی چراغ روشن می کنم شب دست و پایش را جمع می کند.
پرویز شاپور

چند روز قبل از روز مهر و عشــق و محبت )یعنی اول مهر ماه 
رفته بودم مدرسه ای اسم بچه ام را بنویسم دیدم چند كودك 
پشت در اتاق رئیس دبستان ایستاده اند و رنگ بر چهره ندارند! 
پرسیدم این بچه ها اینجا چه می كنند و برای چه در پشت اتاق 

رئیس دبستان صف كشده اند ؟
یکی در جوابم گفت : اینجا در راســتای سیاست های جدید 
وزارت آموزش و پرورش مدرســه نمونه اعلام شده است، ولذا 
رئیس دبستان برای ثبت نام از دانش آموزان كلاس اول ابتدایی 
كنکور گذاشته از آنها امتحان هوش و خط و نقاشی و معلومات 
عمومی به عمل می آورد. تاهر كس نمره لازم را كسب كرد از 

وی ثبت نام كند ! 
 پرســیدم پدر جان بچه ای كه هنوز مدرســه نرفته است چه

 می داند كنکور چیست؟!
 همان آقا جواب داد : مرد حســابی مگر خبر نداری این روزها 
رسم شده است هر مدرسه ای ســاز خودش را بزند یك جور 

امتحان ورودی )!( از دانش آموزان بگیرد؟ 
این كار را هم می كنند تا هم برای مدرســه شان به اصطلاح 
خودشان پرستیژ )!( كسب كنند و هم سر والدین بیچاره منت 
بگذارند كه در ازای دریافت شهریه های كلان از فرزندشان ثبت 

نام كرده اند.
پرسیدم: پدرجان، سرنوشت بچه های كم هوش و بی،استعداد 
مثل بنده زاده چه می شــود؟ اگر چنین بچه هایی را با سواد و 
درسخوان كردند هنر كرده اند با سواد كردن بچه هایی كه معلم 
سرخانه دارند و پدر و مادرشان هم مرتب با آنان كار می كنند 

كه هنر نیست !
 جواب داد: اگر مردی برو این حرف ها را به رئیس دبستان بگو 
تا چنان جوابی به تو بدهد كه زبــان لای دندانت گیر كند و تا 

مدت های مدید حرف زدن از یادت برود!

 در دل روســتای »لرگان« نوشــهر، پسری چشــم به دنیا گشود که 
کســی تصور نمی کرد روزی نامش در لیســت ده اســطوره فوتبال 
ســاحلی جهان کنار پله و کانتونا بنشــیند. پیمان حســینی، متولد 
۲۷ بهمــن ۱۳۶۲، ابتــدا ورزش را با کاراتــه آغاز کرد. امــا تقدیر 
جــاده اش را عوض کرد. در شانزده ســالگی، لباس کاراتــه را درآورد 
و کفش های فوتبال را پوشــید؛ راهی تیم شموشــک نوشــهر شد و 
 بعد، بی وقفه رفت بالا، تا رســید به تیم ملی فوتبال ســاحلی  ایران.

و بعد، ســال ۱۳9۶ رســید. همان ســالی که ایران برای اولین بار در 
تاریخ اش، روی سکوی ســوم جام جهانی فوتبال ساحلی ایستاد. اما 
این فقط صعود یک تیم نبود؛ این صحنه طلایی صعود یک دروازه بان 
گل زن هم بود. پیمان حسینی، نه تنها دستکش طلای تورنمنت را از 
آن خود کرد، بلکه عنوان عجیب وغریب »بهترین گل زن از دروازه« را 

هم به خانه آورد.
حســینی در گفت وگویی مفصل با شبکه تی وی  پلاس از همان دوران 
طلایی گفت. از گل هایی که با شــوت های دقیق از میان شــن ها زد. 
از افتخارات، فهرســت فرانس فوتبال و خاطراتی که در قاب ذهنش 
مانده اند. اما قصه اش، فقط قصه صعود نیست؛ قصه سقوط هم هست. 

و از آن تلخ تر، سکوت.
او می گوید: »خداحافظی ام تصمیم من نبود. می دانستم می توانم سه 
چهار سال دیگر هم با بهترین کیفیت در تیم ملی بمانم، اما... مسئولان 
تصمیم دیگری گرفتند. نه مراسمی، نه یک تماس. فقط سکوت. فقط 
رفتن. »نه تنها تحقیر شدم، بلکه سکوتشان روحیه ام را شکست. ولی 

تصمیم گرفتم جوانی ام را حفظ کنم، رو به جلو بروم«
و حالا، در نوشهر، همان شهر باران خورده شمال، پیمان حسینی دفتر 
کوچکی دارد. ســاده، ولی پر از رویا. او می خواهد یک آکادمی فوتبال 
ساحلی راه بیندازد. مدرسه ای برای نســل بعدی، با ارزش هایی مثل 
شفافیت، اخلاق و تعهد. »پیشنهاد مربیگری داشتم، از تیم ملی گرفته 

تا عراق، ولی هنوز شرایط دوطرفه اش فراهم نیست«
او از »آینده« گفت، ولی از »امــروز« هم دلخور بود. دلخور از وضعیت 
ورزش در شمال کشور: »نه کارخانه هســت، نه اسپانسر. تیم نوشهر 
هم رفت لیگ پایین تر. سه ساله خداحافظی کردم، کسی حتی زنگ 

هم نزد«
از نگاه او، مدیریت امروز ورزش بیشتر به سلیقه شخصی شبیه است تا 
برنامه ریزی. حسینی معتقد است باید از تجربیات بزرگانی مثل فرشاد 
فلاحت زاده، میرشمشی و دیگر پیشکسوتان فوتبال ساحلی استفاده 

شود. نه اینکه هر مدیری ساز خودش را بزند.
در بخش دیگری از گفت وگو، او ســراغ تعصب هواداران رفت؛ همان 
ســرمایه پنهانی فوتبال ایران. »وقتی بازیکنی به تیم رقیب می رود، 
فقط جابه جایی نیست؛ دارد با احساسات یک ملت بازی می کند. نباید 
هواداران عاشق را به خاطر پول سردرگم کنیم. تعهد و اخلاق، مهم تر 

از قرارداد است.«
و حالا، در چهل ودوسالگی، پیمان حسینی، مردی که روزی نامش با 
توپ های شن آلود و تورهای آفتاب خورده گره خورده بود، زندگی اش 
را ســاده می گذراند. تمرین، دفتر، گاهی ماشین کلاسیک. می گوید: 
»۱۳ سال جوانی ام را گذاشتم برای تیم ملی. مدال آسیا، مدال جهانی، 
افتخارات انفرادی همه برای تیم بود. حالا هم خوشحالم کنار مردمم 

هستم.«
و شــاید، همین جا، در ســکوت نوشــهر، جایی میان دریا و جنگل، 
اسطوره ای که کسی بدرقه اش نکرد، دارد آهسته  آهسته برای برگشتن 
آماده می شود؛ شاید نه با دستکش، اما با تخته  وایت برد مربیگری در 

دست.

روایتی از پیمان حسینی، اسطوره ای که کسی بدرقه اش نکرد

دستکش طلا
 خداحافظی خاکستری

امیر جلالی   
             هفت صبح

  روایت

قورباغه ای در همســایگی ماری لانه داشــت، هرگاه 
قورباغه بچه ای به دنیا می آورد، مار آمدی و بخوردی. 
قورباغه با خرچنگی دوست بود. به پیش خرچنگ رفت 
و گفت: ای برادر! تدبیری اندیش كه مرا خصمی قوی و 
دشمنی بی رحم است. نه در برابرش مقاومت می توانم 
كرد و نه توان مهاجرت دارم، چرا كه اینجا مکانی است 
خرم و زیبا، در نهایت آســایش. خرچنگ گفت: قوی 
پنجگان توانا را جز با مکر نتوان شکســت داد. در این 
اطراف راسویی زندگی می كند، چند ماهی بگیر و بکش 
و از جلوی خانه  راسو تا لانه  مار بیافکن، راسو یکی یکی 
می خورد و چون به مار رســد او را هم می بلعد و تو را از 
رنج می رهاند.  قورباغه با ایــن حیله مار را هلاك كرد. 
چند روزی بگذشت، راسو دوباره هوس ماهی كرد، بار 
دیگر به دنبال ماهی در آن مسیر راهی شد، پس قورباغه 
و همه  بچه هایش را خورد. این افسانه گفته شد تا بدانیم 
كه حیله و مکر بسیار بر خلق خدا موجب هلاكت است.

آورده اند كه زاهدی از جهت قربان گوسپندی خرید، 
در راه قومی بدیدند، طمع كردند و با یکدیگر قرار دادند 
كه او را بفریبند و گوسپند ببَِرند. پس یك تن از پیش 
درآمد و گفت: ای شیخ این سگ از كجا می آری. دیگری 
بدو بگذشت و گفت: شیخ مگر عزم شکار دارد؟ سیّم 
بدو پیوست و گفت: این مرد در كسوه اهل صلاح است، 
امّا زاهد نمی نماید، كه زاهد را با سگ صحبت نباشد و 
دست و جامه  خویش را از او صیانت واجب دارد. از این 
نسق هر كس چیزی گفت: تاشکّی در دل او افتاد و خود 
را متهم گردانید و گفت: شــاید بود كه فروشنده   این 
جادو بوده است و چشم بندی كرده؛ در حال گوسپند 

بگذاشت و برفت و آن جماعت ببُِردند.

  کلیله و دمنه

حکایت قورباغه و مار

حکایت فریب زاهد

ــاله،  ــزار س ــد ه ــخ چن ــا تاری اســتان كرمانشــاه،، ب
كوه هــای سربه فلك كشــیده، غارهــا، آبشــارها 
و فرهنــگ غنــی كــردی، یکــی از جذاب تریــن 
مقاصــد گردشــگری ایــران اســت. ایــن اســتان كه 
در منطقــه ای كوهســتانی و در نزدیکــی مــرز عراق 
ــای تاریخــی،  ــوع جاذبه ه ــل تن ــه دلی ــرار دارد، ب ق
طبیعــی و فرهنگــی، هــر ســاله گردشــگران 
ــاق  ــد. از ط ــذب می كن ــود ج ــه خ ــیاری را ب بس
ــر و  ــراب نیلوف ــه س ــا دریاچ ــتون ت ــتان و بیس بس
روســتاهای ســنتی، كرمانشــاه تركیبــی بی نظیــر 

ــد. ــه می ده ــت ارائ ــخ و طبیع از تاری
   طاق بستان: شاهکار ساسانی

طــاق بســتان، در شــمال شــرقی شــهر كرمانشــاه، 
كتیبه هــای  و  از ســنگ نگاره ها  مجموعــه ای 
ــار  ــوه و كن ــه ك ــه در دامن ــت ك ــانی اس دوره ساس
چشــمه ای زیبــا قــرار دارد. ایــن مجموعــه شــامل 
طاق هــای ســنگی بــا نقش برجســته هایی از 
پادشــاهان ساســانی ماننــد خســرو پرویز و شــاپور 
دوم اســت. نقش برجســته تاج گــذاری اردشــیر 
برجســته ترین  از  و صحنه هــای شــکار،  دوم 
ــن ســایت هســتند. فضــای ســبز اطــراف،  ــار ای آث
چشــمه زلال و نورپــردازی شــبانه، طــاق بســتان را 
ــای كرمانشــاه  ــن جاذبه ه ــی از محبوب تری ــه یک ب
تبدیــل كــرده اســت. بازدیــد از ایــن مــکان، 
فرصتــی بــرای آشــنایی بــا هنــر و تاریــخ ساســانی 

اســت.
ــراث  ــتون: می ــی بیس ــه تاریخ    مجموع

ــی جهان
بیســتون، در ۳۰ كیلومتــری شــرق كرمانشــاه، 
باســتانی  ســایت های  مهم تریــن  از  یکــی 

ــی  ــراث جهان ــت می ــده در فهرس ــران و ثبت ش ای
یونســکو اســت. كتیبــه و نقش برجســته داریــوش 
ــغ  ــه م ــر گومات ــروزی او ب ــتان پی ــه داس ــر، ك كبی
را روایــت می كنــد، از مهم تریــن آثــار ایــن 
مجموعــه اســت. ایــن كتیبــه بــه ســه زبــان 
ــده  ــته ش ــی نوش ــی و بابل ــتان، ایلام ــی باس پارس
ــان  ــی جه ــون تاریخ ــن مت ــی از قدیمی تری و یک
اســت. عــلاوه بــر كتیبــه، تندیــس هركــول، 
پــل ساســانی و كاروانســرای صفــوی نیــز در 
ــتانی  ــر كوهس ــد. مناظ ــرار دارن ــه ق ــن مجموع ای
و طبیعــت اطــراف، بیســتون را بــه مقصــدی 
تركیبــی از تاریــخ و طبیعــت تبدیــل كــرده اســت.

   دریاچه سراب نیلوفر: بهشتی آرام
دریاچــه ســراب نیلوفــر، در ۲۰ كیلومتــری شــمال 
ــای  ــن جاذبه ه ــی از زیباتری ــاه، یک ــی كرمانش غرب
طبیعــی اســتان اســت. ایــن دریاچــه بــا گل هــای 
نیلوفــر آبــی كــه در فصــل بهــار و تابســتان ســطح 
ــده دارد.  ــره ای خیره كنن ــانند، منظ آب را می پوش
ــای  ــدگان و گونه ه ــتگاه پرن ــر زیس ــراب نیلوف س
ــی و  ــواری، عکاس ــرای قایق س ــت و ب ــی اس گیاه
پیك نیــك بســیار مناســب اســت. فضــای آرام 
ــه  ــه را ب ــن دریاچ ــراف، ای ــبز اط ــت سرس و طبیع
مقصــدی ایــده آل بــرای اســتراحت و لــذت بــردن 

ــرده اســت. ــل ك ــت تبدی از طبیع
   غار پراو: ماجراجویی در اعماق

ــاه،  ــی كرمانش ــراو و در نزدیک ــوه پ ــراو، در ك ــار پ غ
چالش برانگیزتریــن  و  عمیق تریــن  از  یکــی 
ــش  ــا عمــق بی ــار ب ــن غ ــران اســت. ای ــای ای غاره
از ۷۵۰ متــر و مســیرهای پیچیــده، مقصــدی 
محبــوب بــرای غارنــوردان حرفــه ای اســت. 
چاه هــا، تالارهــای بــزرگ و جریان هــای آبــی 
داخــل غــار، پــراو را بــه یکــی از شــگفتی های 
طبیعــی ایــران تبدیــل كرده انــد. بازدیــد از 

ــا  ــه ای و راهنم ــزات حرف ــد تجهی ــار نیازمن ــن غ ای
اســت، امــا مناظــر اطــراف كــوه پــراو بــرای 
طبیعت گــردی و عکاســی نیــز بســیار جــذاب 

. هســتند
   آبشار پیران: بلندترین آبشار ایران

ــی  ــاب، یک ــی ســرپل ذه ــران، در نزدیک آبشــار پی
ــدود  ــاع ح ــا ارتف ــران ب ــارهای ای ــن آبش از بلندتری
۱۰۰ متــر اســت. ایــن آبشــار ســه طبقه در 
ــرار  ــبز ق ــت سرس ــاب و در دل طبیع ــه ریج منطق
دارد و بــا مناظــر كوهســتانی و جنگل هــای بلــوط، 
طبیعت دوســتان  بــرای  بی نظیــر  مقصــدی 
اســت. مســیر دسترســی بــه آبشــار، بــا پیــاده روی 
ــه  ــه ای ماجراجویان ــر، تجرب ــت بک ــان طبیع در می
ارائــه می دهــد. پیــران در بهــار و تابســتان، بــا 
ــی  ــیار دیدن ــك، بس ــوای خن ــرآب و ه ــان پ جری

اســت.
   روستای هجیج: پلکانی در طبیعت

و  اورامانــات  منطقــه  در  روســتای هجیــج، 
نزدیکــی پــاوه، یکــی از زیباتریــن روســتاهای 
ــای  ــا خانه ه ــتا ب ــن روس ــت. ای ــران اس ــی ای پلکان
ــتانی،  ــر كوهس ــردو و مناظ ــای گ ــنگی، باغ ه س
شــباهت زیــادی بــه اورامــان تخــت دارد. رودخانــه 
ســیروان كــه از كنــار روســتا می گــذرد، بــه 
ــه مقصــدی  همــراه چشــمه های زلال، هجیــج را ب
آرام و دل انگیــز تبدیــل كــرده اســت. فرهنــگ 
كــردی، موســیقی ســنتی و غذاهــای محلــی 
ماننــد دوخــه، جذابیــت ایــن روســتا را دوچنــدان 
ــت  ــا طبیع ــز، ب ــار و پایی ــج در به ــد. هجی كرده ان

ــت. ــوب اس ــیار محب ــگ، بس رنگارن
   تالاب هشیلان: پناهگاه پرندگان

تــالاب هشــیلان، در ۲۶ كیلومتــری شــمال غــرب 
تالاب هــای  مهم تریــن  از  یکــی  كرمانشــاه، 
ایــران اســت. ایــن تــالاب بــا ۴۵۰ هکتــار 
وســعت، زیســتگاه بیــش از ۲۰۰ گونــه پرنــده 

مهاجر ماننــد حواصیــل، لك لــك و اردك سرســبز 
اســت. نیزارهــا، جزایــر كوچــك و مناظــر سرســبز، 
هشــیلان را بــه مقصــدی عالــی بــرای پرنده نگــری 
مســیرهای  كرده انــد.  تبدیــل  عکاســی  و 
پیــاده روی و امکانــات قایق ســواری، بازدیــد از 
ایــن تــالاب را آســان تر كرده انــد. هشــیلان در 
ــت  ــر و طبیع ــدگان مهاج ــور پرن ــا حض ــار، ب به

ــت. ــی اس ــیار دیدن ــبز، بس سرس
   معبد آناهیتا: یادگار باستانی

معبــد آناهیتــا، در شــهر كنــگاور، یکــی از 
بزرگ تریــن بناهــای ســنگی ایــران و متعلــق 
ــه الهــه  ــه دوره اشــکانی اســت. ایــن معبــد كــه ب ب
ــتون های  ــا س ــت، ب ــاص داش ــا، اختص آب، آناهیت
عظیــم و معمــاری باســتانی، از جاذبه هــای 
ــتانی  ــر كوهس ــت. مناظ ــاه اس ــی كرمانش تاریخ
اطــراف و موقعیــت معبــد در مســیر جــاده تاریخی 
هگمتانــه بــه تیســفون، آن را بــه مقصــدی جــذاب 
بــرای علاقه منــدان بــه تاریــخ تبدیــل كــرده 
اســت. بازدیــد از معبــد در كنــار ســایت بیســتون، 
ــه  ــران ارائ ــتانی ای ــخ باس ــل از تاری ــه ای كام تجرب

. هــد می د
   بازار سنتی کرمانشاه

ــز شــهر، یکــی از  ــازار ســنتی كرمانشــاه، در مرك ب
ــن  ــران اســت. ای ــرب ای ــای غ ــن بازاره قدیمی تری
بــازار بــا راســته های مختلــف، ماننــد راســته 
زرگرهــا و مســگرها، و فــروش صنایع دســتی 
ماننــد گلیــم، گیــوه و نــان برنجــی، فضایــی 
بــا  ســنتی  معمــاری  دارد.  پرجنب وجــوش 
طاق هــای آجــری و حال وهــوای محلــی، ایــن 
ــل  ــه مقصــدی فرهنگــی و تجــاری تبدی ــازار را ب ب
كــرده اســت. بازدیــد از بــازار، فرصتــی بــرای 
ــردی  ــگ ك ــا فرهن ــنایی ب ــوغات و آش ــد س خری

اســت.

   مرز پرگهر

کرمانشاه
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